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 : مقدمه
آن در جای جـای شـهر مـا  تصاویرکه  یتابناک هایسید علی مفسر، چهر

 حاکی از عـالمدر اقصی نقاط شهرری  ی نسبتاً بزرگهایشود، بنریده مید

که معروف است که امام زمـان علـل الله تعـالی فرجـه  القدریست لجلی

که از اولیاء الله بوده در یک شامگاهی ش الشریف به همراه سید کریم کفا

 .ویه نهاده استبه زیارت مرقد وی آمده است و قدوم خود را در این زا

سـه در ابیض در زیر این تابلوها آدرس مزار ایشان را بقعۀ امامزاده عبدالله 

راه ورامین شهرری نوشته، است خیلی اشتیاق داشـتم کـه ایـن مرقـد را 

زیارت کنم، توفیقی دست داد که در اردیبهشت ماه سال کرونـایی یعنـی 

که همه اماکن متبرکه و مساجد به دلیل هلوم بیماری مسـری و  1299

خطرناك کرونا بسته بود با هماهنگی با تولیت جدید بقعۀ امامزاده عبدالله 

ضـان به همراه دوستان جهت رؤیت هـلل مـاه رم هایر یک شب جمعد

 .به این امامزاده برویم 1331

آن  بعد از استهلل و بازگشت، سراغ مزار سـیدعلی مفسـر را از خـادمین

در زاویـه شـمال شـرقی صـحن  هـایبارگاه گرفتم، من را به سـوی مقبر

شال ترمه و چراغـی  سرداب که بادر ای امامزاده راهنمایی کردند، مقبره 

از ایشـان نوشـته  هایزندگی نام مزار مزین شده بود. بر بالایبر روی آن 



 

 

 مقدمه

01 01 

بود. متوجه شدم که از ایشان تفسیری به جای مانده، پس روز شنبه بعـد 

از آن روز، به کتابخانه دانشگاه علوم حدیث شـهرری بـه خـدمت دوسـت 

یر پرسـیدم، شناس مهدی شـیدایی رسـیدم و از ایـن تفسـفاضل و کتاب

 : متبسم گفت هایجناب شیدایی با چهر

از سید علـی حـائری رهرانـی کـه در دوازده « مقتنیات الدرر»بله تفسیر 

تن جلد اول آن را بـه مـن جلد است و در بیروت چاپ شده، و پس از کش

 نشان داد.

که این توفیق به من ارزانی شد که در شب من تصمیم گرفتم به پاس این

صادف با اول رمضان بود به زیارت معظم له موفـق شـده و که م هایجمع

در روز اول ماه مبارك رمضان این تفسیر به دستم رسـیده، پـس تفسـیر 

به فارسی ترجمه کنم تا هم به شیوۀ تفسیر  عربیرا از  فاتحه الکتاب سورۀ

روح ایشـان بـا با قرابتی کـه را  ایشان اشراف پیدا کنم و هم بتوانم روحم

 ماه مبارك رمضان گردانم. از استفاده مستعد دکنمیحاصل 

 من الله التوفیق

 مهدی دانشیار

 1331 رمضاناول 



 

 

 

 آیت الله سید علی حائری ـ مفسر:  مرحومزندگی نامة 

عالم بزرگوار سید علی بن حسین بـن یـونس لاریلـانی حـائری یکـی از  

او در باشـد. اعلم بزرگوار فقهی و تفسیری در قرن چهـاردهم هلـری می

در کربل متولد و مدتی در حوزۀ کربل از علمـای بزرگـوار آن  1142سال 

حوزه تلمذ نمودند سـسس بـه سـامرا رفتـه و از محضـر ملـدد شـیرازی 

 برخوردار شده است.

بـه تهـران  1211پـیش از رحلـت بـه سـال مـیسسس با دستور ایشان ک

ودنـد بـا تشریف فرما شدند او از شدت تقوی، به امور زعامـت تصـدی ننم

که اهل و شایستۀ آن بود، او فرد عابد و زاهـد و صـالحی بـود از مـردم آن

وقـت و فرصـت را ضـایع  هـایبریده و معاشرت را کنـار گذاشـت او لح 

 مقتنیات الـدرر و ملتقطـات الثمـربزرگ نمود و به تألیف تفسیر نمی

بـه  1251تـا  1244مللد از سـال  11حائری کفایت نمود، که اخیراً در 

 چاپ رسیده است. 

مرحوم حاج آقـا بـزرگ در نقبـا البشـر خکـر خیـری از او دارنـد و دوران 

 نویسد: مصاحبت او را یادآور شده است و می
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منزل جد او سید یونس در کربل کنار راق نقیب معروف بود که فرزندش 

نشست او محضر بزرگان عصـر خصوصـاً آیـۀ سید مهدی شمس الفقها می

سید ابوالقاسم خویی خوشه چینی کرد و به مرتبۀ اجتهاد حاج میالله العظ

نایل آمد و نلف را برای اقامت برگزید از مشهور شدن و در معرض فتـوی 

قرار دادن خویش اجتناب ورزیده و در انـزوا مشـغول تحقیـق و تـدریس، 

باشد و به سبک ادبی و تحلیـل جلد می 11تفسیر وی به زبان عربی و در 

کنـد و ه است و به رور فشرده مباحـث را مطـرح میو تربیت تنظیم شد

کند بیشتر بـه اخبـار بـا مباحث فلسفی و نظری را بسیار ساده مطرح می

دیدگاه نقادانه نظر دارد و بیشتر روش ملمع البیان را گزیـده اسـت و در 

اخلق روش خواجه نصیر الدین روسی را تعقیـب کـرده اسـت.  هایبحث

ش تـا  1224ط دار الکتـب الاسـلمیه از سـال این تفسیر در تهران توسـ

جلد به چاپ رسیده است. بنا بـه اههـار  11ش به قطع وزیری در  1231

آقای شهیدی صالحی مؤلف محترم دارای تفسیر دیگری به فارسی اسـت 

 باشد. که برای شاگردان خود در تهران بیان نموده و اکنون مخطوط می

 حکایتی شنیدنی 

سـید کـریم  کتاب گنلینه دانشمندان از قول مرحوم آقادر جلد ششم از 

 کنند:پینه دوز نقل می
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در صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه جمعه  هایدر یکی از شب

السلم به خدمت حضرت ولی عصر، حلـۀ ابـن الحسـن العسـکری علیـه 

السلم مشرف شدم در آن تشرف حضرت بقیۀ الله الاعظـم علیـه السـلم 

 فرمایند: مضمون به آقا سید کریم پینه دوز می قریب به این

 « سید کریم! بیا به زیارت جدم حضرت رضا علیه السلم برویم»

ایشان در آن شب فقط بعد از چند قدمی، خـودش را بـا امـام زمـانش در 

 بیند. صحن مقدس حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلم می

امام الرضـا علیـه السـلم  آقا سید کریم همراه با حضرت، به حرم حضرت

شود و بعد از زیارت، با همان کیفیـت بـه تهـران بـاز گردانـده مشرف می

 شود. می

در این هنگام باز حضرت بقیۀ الله الاعظم امام زمان )علل الله تعالی فرجه 

 فرمایند: الشریف( به آقا سید کریم پینه دوز قریب به این مضمون می

 .«ر حاج سید علی آقا مفسر برویمآقا سیدکریم! بیا به سر قب»

ایشان نیز به دنبال حضرت حلت )علیه السلم( به سوی قبر مرحـوم آقـا 

  .افتدسید علی مفسر در شهرری، واقع در امام زاده عبدالله به راه می
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کند روح مرحوم آقا سیدعلی قبر مشاهده می هایآقا سیدکریم در نزدیکی

آمـد و بـا عللـه و شـتاب و بـا اههـار  مفسر از قبر و از جایگاهش بیرون

خلوص و ادب و ارادت به ساحت مقدس آخرین امام و خلیفـه الهـی، بـه 

 .  ... استقبال آن حضرت آمد

در آخر این ملقات، مرحوم آیت الله حاج سیدعلی آقـا مفسـر، رو بـه آقـا 

 :گویدکند و به او میسیدکریم پینه دوز می

زاهد سلم مرا برسان و بـه او بگـو چـرا آقا سیدکریم! به آقا شیخ مرتضی 

و به سر قبر من و به دیدن مـن  هایحق رفاقت و دوستی را فراموش کرد

 آیی؟نمی

جمله بسیار علیب و پرمحبتـی را  (علیه السلم)در این هنگام، امام زمان 

 : آورندبر زبان می

ی به مرحوم حـاج سـیدعلی آقـا (علیه السلم)حضرت بقیه الله امام زمان 

 :فرمایندمفسر قریب به این مضامین می

آقا سیدعلی! آقا شیخ مرتضی گرفتار و از آمدن معذور است؛ من به جای »

 «!او به دیدنت خواهم آمد

و مرحـوم آیـت الله حـق شـناس رضـوان الله  شیخ مرتضی زاهـدآیت الله 

 از شاگردان مرحوم سید علی مفسر بودند .علیهما 
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 د: فرموشناس میآیت الله حق

که ما به محضر ایشان برسیم، در عالم رویا سید بزرگواری شب قبل از این

را که بر منبری نشسته بود به من نشان دادند، و او بایستی سمت تربیـت 

مرا بعهده بگیرد. فردا وقتی به محضر آیت الله حائری رسیدیم، همان بـود 

سـمت  ش( 1212ن عمـر خـویش )آیاکه دیشب دیده بودم، و ایشان تا پ

گفتنـد: گـاه مسـائلی اند. میتربیت حاج آقای حق شناس را بعهده داشته

توانستم به نزدیک رفته و از او سـؤال آمد که از هیبت استاد نمیپیش می

که مـن چیـزی پرسـیده باشـم، در ضـمن کنم؛ اما خود ایشان، بدون این

 آورد.فرمود، و مرا از حیرت بیرون میصحبت، جواب سؤال مرا می

نبع: نقل حکایت از زندگینامه مرحوم حق شناس و نقل مطلب از محضر م

  حضرت حلت الاسلم و المسلمین جاودان.

 : مرد بینش

یک شب پس از خواندن نمـاز مغـرب و » : کندمینقل میعلی کاهمیرزا 

عشاء در مسلد امین الدوله، یکی از حضار بلند شد و شروع به مـداحی و 

 هم السلم( کرد. خکر مصائب اهل بیت )علی

فقـط بـه  ی، آقا، مداح را خواسـت و فرمـود: شـمابعد از تمام شدن مداح

وهیفۀ خود که خکر مصائب اهل بیت )علـیهم السـلم( اسـت بسردازیـد و 

حبت صـ نید، زیرا اگر در خواندن حـدیث ودیگر نقل حدیث و صحبت نک
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 شـوید و نـزد خداونـدکردن اشتباه کنیـد، موجـب گمراهـی دیگـران می

 مسئول خواهید بود.

 تا حال درس خواندن برای من مستحب بود 

مرحوم آقا شیخ محمد حسین زاهـد از حـدود چهـل سـالگی گـام در راه 

« نفـت فروشـی»تحصیل دروس رلبگی گذاشت! پـیش از آن بـه شـغل 

رغبت به دنیا بود و گـاه ها نیز مردی مؤمن و بیمشغول بود و در آن سال

آقا سید »معروف به « آیت الله سید علی حائری»وم به گاه، در دروس مرح

 شد. حاضر می« علی مفسر

فروشی گذارش به کنار مسلد جامع تهران یکی از روزها که با چرخ نفت 

لله مفسـر نشسـت، ولـی در آن افتاده بـود، دقـایقی در پـای درس آیـت ا

الهی در قلب و جـانش پیـدا شـد و بـه ای جرقهباره انقلب و مللس یک 

ور قطع تصمیم گرفت تا از آن به بعد به فراگیری علوم و دینی بسـردازد ر

خدای رب العالمین  هایچیو به سلک روحانیت در آید و یکی از تبلیغات

 باشد. 

ابتدا به مدت یک سال و نیم در مشهد و بعد چند سالی در تهران به رلب 

بود، به روری  تحصیل کم اما بسیار پربار هایعلم و فضیلت پرداخت. سال

ترین که مرحوم زاهد در میان مدرسین تهـران، یکـی از بهتـرین و دقیـق

 آمد. مدرسین ادبیات عرب به حساب می
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آقا شیخ محمد حسین زاهد در تهران افتخار شاگردی آیت الله سید علی  

مفسر، نصیبش شد و از محضر آن عالم وارسته کسب فیض کـرد. فقـه را 

 ات در محضر حاج آقا عیسی فرا گرفت. هم از باب رهارت تا دی

اتفـاق بـرادر در  حصیل بود، برای گذران زندگی بهدر زمانی که مشغول ت

تهــران بــه نفــت فروشــی پرداخــت و ایــن کــار ادامــه داشــت )در برخــی 

جات از ایشان با عنوان شیخ محمد حسـین نفتـی نـام بـرده شـده نوشته

کننـد، از شـان را جمـع میاست(؛ تا زمانی که ایشان را دیدنـد کـه لوازم

 ایشان پرسیدند که چه اتفاقی افتاده؟ 

 رمود: ف

ها را از تا حال درس خواندن برای من مستحب بود. ولی الان کـه عمامـه

دارند، بر من واجب است کـه مقابلـه کـنم و مشـغول کـار سر علما بر می

 «فرهنگی شوم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تفسیر مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر
تـألیف علـی حـائری « تفسیر مقتنیات الدرر و ملتقطـات الثمـر»یر تفس 

جلد بـه نگـارش  11شمسی(، به زبان عربى و در  1222رهرانی )متوفای 

، تربیتى و هدایتى بودن آن است که تفسیردر آمده است. ویژگى مهم این 

 اجتماعى مخاربان خود القا کرده است. هاى مفسر با توجه به نیاز

بوده و مفسر پس از تدریس شفاهى، اقدام به تـدوین آن  قرآنشامل تمام 

در این تفسیر جمع بین عقل و نقل نموده اماّ جلوه نقلى  نموده است. وی

هـاى آن بیشتر است. حـائرى تفسـیر خـود را بـدون مطـرح کـردن بحث

آغاز کرده است  دسوره حممقدماتى تفسیر و توضیح روش خود، از ابتداى 

 کند. و در آن از مفسرین، فقها، عرفاء و اهل ادب مطالبى نقل مى

 انگیزۀ مؤلف

نویسـد: کوتاه، ابتدای تفسیر در بیان انگیـزه خـود می هایمفسر در مقدم

زار، به خهنم آمد کـه مـن نیـز السّلم در باعلیه یوسف با تامل در فروش»

نموده، تقـدیم محبـوب نمـایم تـا از آوری جمعکه از ررق مختلف درری 

اهل قرآن محسوب گردم، به این منظور درری که از بخور زاخره و ثماری 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://wikifeqh.ir/حضرت_یوسف
http://wikifeqh.ir/حضرت_یوسف
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ام، عرضه کنم، بدین جهت آن را که از کتب تفاسیر از اساتید کسب کرده

 .«مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر نام نهادم

مؤلف دارای تفسیر دیگری به فارسی است کـه بـرای شـاگردان خـود در 

 .باشدتهران بیان نموده است و اکنون مخطوط می

 روش تفسیری

آورده  تآیـاروش مفسر چنین است که آراء و نظریات مفسران را در خیل 

کند. این تفسـیر جـزء تفاسـیر مى اخلقىگیرى تربیتى و نتیلهو سسس 

ت تـلش دارد، و آیـاگردد که تنها به تبیـین مختصر و ساده محسوب مى

خـورد. مىلغوى و بلغى کمتر در آن بـه چشـم هاى مباحث ادبى و نکته

کند. شیوه ورود و پرداختن به مطالـب در را با ایلاز بیان مى قصص قرآن

بدین گونه است که در آغاز با اسم سوره و مشخص کردن مکان  رهسوهر 

و زمان نزول و اختلفاتى که در تاریخ در این باره هسـت، بحـث خـود را 

کند. درباره فضیلت سوره و قرائـت آن، اگـر روایتـى باشـد، یـاد شروع مى

کند و آنگاه با تفسیر الفاظ، کلمه بـه کلمـه و آیـه بـه آیـه بـا رعایـت مى

پردازد که ت مىآیادهد. سسس به شرح و توضیح معانى ار، ادامه مىاختص

 ت، اقوال اعلم و مفسرین استفاده نموده است. آیادر این بخش از رو

کنـد، در اقـوال نیـز اغلـب و مصـدر آن را خکـر نمى سند، تآیارودر نقل 

ائمـه ، فضـل قرائـت و مرویـات از اسباب النزولت آیااینچنین است. در رو

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
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ردازد، حتى اگـر پبه بررسى صحت و سقم آن نمى« علیهم السّلم» ارهار

 . ملئکه عصمت( درباره 111ص  1باشد مانند )ج  شیعهمخالف عقیده 

ا ...، بنا را بر عدم نقل و یا رد کامل آنهـ اسرائیلیهت و اخبار آیامفسر در رو

نگذاشته است، به این جهت در برخى موارد به نقل آنها، با وجود متعارض 

پردازد، بدون اینکه در مقام ترجیح برآید. به عنوان نمونه ت، مىآیابودن رو

و اینکه سـحر بـر آنهـا نـازل شـده باشـد، و  هاروت و ماروتدر خکر قصه 

ت مؤید وقوع و عدم وقوع این امور را با هم آیادرباره مسخ و افتتان آنها، رو

تلف الاقوال و لعلّ اخ»نویسد: مى 111تفسیر صفحه  1نقل نموده، در ج 

شاید اخـتلف اقـوال، از «. »من الرموزات و الذى خورب بالقرآن اعرف به

)علیهم السـلم( بـه  ائمه)صلی الله علیه وآله( و  پیامبررموز مسئله باشد، 

بحثى در تطبیق این قصه و وقایع آن گونه هیچایشان « این امور آگاهترند.

 اند. هبا موازین شرعى و عقلى و ترجیح یکى از دو قول، مطرح نکرد

را  امامیـهخود، عقایـد شـیعه  شیعىبه اعتبار تفکر  کلمىوى در مسائل 

، انبیـاءکند، در مسائلى مانند خلق قرآن، عدم سـهو گیرى و مطرح مىپى

دارد. به ، رؤیت الله، افعال عباد و... دیدگاه شیعه را بیان مىعصمت، امامت

إنَِّماَ وَلِیُّکُمُ اللَّهُ »: سوره مائده 11، خیل آیه 31ص  3عنوان نمونه، در جلد 

بعد  «ونَوَرسَُولُهُ وَالذَِّینَ آمَنُوا الذَِّینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَۀَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاَۀَ وَهُمْ رَاکِعُ

علیـه » امام بـاقر، ملاهد و سدى و روایت ابن عباساز نقل اخبار وارده از 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DA%A9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DA%A9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 حضرت علىدر اینکه این آیه درباره « علیه السلم» امام صادقو « السلم

، نازل شده است، بـه رکوععلیه السلم هنگام صدقه دادن انگشتر در حال 

توانـد نمى« ناصـر»و اینکه در این آیه معناى آن « ولى»بحث درباره لف  

 داند. مت ایشان مىپردازد و آن را دلیل بر اماباشد، مى

همانطور که اشاره رفت، ایشان بحث مستقلى دربـاره مقـدمات تفسـیر، از 

ب به برخى اند، اماّ لابلى مطالب، به تناسنداشته علوم قرآنىجمله مسائل 

 1ص  1پردازد. مانند بحث قدیمى حـدو  و قـدم قـرآن در ج از آنها مى

 (. لیه السلم)ع سوره یوسفخیل آیه اول 

را به اختصـار بـا خکـر اقـوال و اسـتدلال آنهـا  ت احکامآیادر  فقهىبحث 

به تنـاوب مطـالبى  تفسیر رازىو  ملمع البیاننماید. از تفسیر برگزار مى

را در حد محدود، از تأویلت نلمیه )ماننـد  عرفانىنماید. مطالب نقل مى

قشـیری، نقـل  لطائف الاشـاراتباره حروف خیل بسم الله( و در 1ج  9ص 

نمایـد، ى کم از جملت فارسى اسـتفاده مىکند. گاه نیز به مقدار خیلمى

. از تفاسیر کهن و نقل اقوال ابن عباس نیـز بهـره 19 -15ص  1مانند ج 

 گیرد. مى

 9ها نیز اشاراتى داشـته باشـد، ماننـد ج مفسر سعى دارد به تناسب سوره

نوشتن این تفسیر  سوره سبأو اول  سوره احزابتناسب بین خاتمه  1ص 

 یابد. ن مىیااپ 1224در سال 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%A7
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 نسخه شناسی 

جـزء  11ن توسط دارالکتب الاسلمیه، در قطع وزیرى ین تفسیر در تهراا

 11منتشر شده است. و اخیرا در ش  1231تا  1224مللد به تاریخ  1در 

د به چاپ رسیده است. احیاى ایـن تفسـیر توسـط حـاج میـرزا عبـد ملل

ها بـا الحسین محسنیان شاگرد مفسر انلام گرفتـه اسـت، مقابلـه نسـخه

ت نیز توسط سـید کـاهم آیااسناد رو ت وآیانسخه اصلى مشخص نمودن 

 موسوى بوده است.
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 اعوخ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم استعاخه به بسم الله از باب تقدم تخلیه علی تحلیۀ اسـت، چـرا کـه 

ه علج کند و سسس بربیب قلوب ابتدا قلب را از عقاید بد و ناروا پاك می

پردازد چنانچه ربیب اجسام هم همین پیشـه آن به راعات و عبادات می

را دارد، پس چون اراده کردی که قرآن را تلوت کنی و داخل در مناجات 

بایست که اولاً زبانت راهر باشد، و به زیادی کـلم آلـوده حبیب شوی می

فاتحه کلم  کنیم، چرا که این کلمهنباشد، پس با استعاخه آن را راهر می

باشـد در جـایی کـه در آیـه مقربین است، و امتثال امر رب العـالمین می

 « مرجیفرماید: )فاخا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الکریمه می

موافقت دارد با در این « اعوخ بالله من الشیطان الرجیم»شود پس گفته می

پیامبر اکرم )صـلی الله دهیم، که که مطابقت به مامور به دارد؟ جواب می

علیه وآله( گفته که این قرآن را جبرائیل از قلـم و او از لـوح بـدو قرائـت 
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کرده است و معنی اعـوخ التلـی و استعصـام و اسـتلیریه خـدای منـان 

 باشد. می

و اختلف است که این اسم شریف )یعنی الله( اسم است یا صفت مشـتق 

 است یا غیر مشتق 

آمده که منظور تحیر عقول از دستیابی به ادراك « هول»و گفته شده آن از 

باشد و بعضی از اهل تحقیق مثل سـعد تفتـازانی در حواشـی کنه آن می

 :نویسدکتاب کشاف می

باشد و ایـن لفـ  دال بـر آن که منظور تحیر اوهام در خات و صفاتش می

است، و استعاخه منظور دوری جسـتن از جمیـع اقسـام شـرور از مـذاهب 

باشـد و حتـی دوری رسـاند میو عقاید زایغه که به دیـن ضـرر میبارله 

آتـش سـوزی، و دردهـا و  نازله مثل سیل و یاجستن از جمیع مکاره و بلآ

بریم به خدا از جمیع تمام این شرور، و ها و آفات، و پناه میفقرها و ترس

 توان شد،داند که این آفات که تناهی برای آن متصور نمیانسان عاقل می

ها نخواهد بود، پس بایـد قادر به دفع آنتنهایی روری است که انسان به 

این انسان ضعیف استعاخه به خدای قادر متعال برد از جمیع مقدوراتی که 

شود، و پناه برد به رحمت خدا از جانب شیطان به سوی انسان سرازیر می

 ردازد. پو پناه خواهد از هر انس و جنی که در نفس انسان به وسوسه می
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مروی از ابن عباس است از آن گاهی که شیطان مورد لعن و نفرین خدای 

متعال قرار گرفت بدین نام خوانده شد چرا کـه شـیطان از شـطن گرفتـه 

کند کند و سسس بارل میشود، و بدان معنی است کسی که شاط میمی

 ها را هم مگسـلد، اسـم اوریسد و دوباره آنیعنی به کسی که نخی را می

قبل از این عزازیل، یا نایل بوده است، و در روضه الاخیار آمده اسـت کـه 

دنیـا زنـده انتهـای  میرند بلکه تاشوند و نمیشیارین نر و ماده متولد می

ها زاد و ولد و مرگ دارنـد، نیستند بلکه آنگونه اینهستند، ولیکن اجنبه 

و ماده دارند و نـه  ها مستثنی هستند چرا که نه نرو ملئکه که کلً از آن

 زاد و ولد و نه خورد و خوراك دارند. 

هـا را پس به تحقیق شیارین و جن موجوداتی واقعی هستند، و وجود آن

کند، وجـود قلیلی از جهال و حمقاء فلسفه کسی انکار نمیای هعدبه جز 

ها را در زمرۀ ملـردات بـه حسـاب توان آناست که نمیای گونهبه ها آن

ها موجوداتی هستند که جنسی از گاز و حتی گفته شـده از لکه آنآورد ب

مختلف از حیوانات یـا  هایدارند و قادر هستند که به شکل )پلسما(آتش

ها دارای درك و عقل و درایت بوده و توان ند، آنیها در آپرندگان یا انسان

هـا صعب و مشکل را دارند، چنانچه آمده است که در جنگ هایانلام کار

ها و مســائل دیگــری بــه حضــرت ســلیمان نبــی یــاری و ســاخت و ســاز

ها را در زمرۀ ملردات ارضیه یا سفلیه رساندند و در قول کسانی که آنمی

شـود کـه در دهند باید گفت که ملردات به موجوداتی ارلق میقرار می
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هـا را عقـول ر ملئکه کـه مشـائیون آنیها تغیر حالاتی وجود ندارد نظآن

نامند و اشراقیون انوار قاهره یا متعلقه به تدبیر گوینـد و مشـائیون بـه می

 گویند. ها نفوس سماویه و اشراقیون انوار مدیریه میآن

باشـند می ها حاملن عرش الهی و رواف کننـدگان حـول آنف آنو اشر

که در ربقات مختلف آسمان قرار دارند، ای ملئکهمثل ملئکه الکرسی و 

که حاکم بر کره اثیر و هوا هستند و مـأمور فرسـتادن بادهـا ای هملئکیا 

که ای ملئکهکه حاکم بر ربقۀ زمهریر هستند و یا ای ملئکهباشند یا می

« الـرجیم»بر دریاها و جبال حاکم هستند، از جملۀ این ملئکـه، ملئکـه 

ا هها ررد و دور کردن شیارین با استفاده از شـهابهستند که وهیفۀ آن

 باشد. می

بایسـت ایـن شود استعاخ بالله من الشیطان، در حقیقت میوقتی گفته می

لف  با حضور قلب و شرایط آن حاصـل شـود و اگـر چنـان شـود خـدای 

سبحان بین او و بین شیارین سی صد سال حلاب قرار خواهد داد که هر 

 ها و زمین را دارد. حلابی فاصله بین آسمان

ادعـونی دعـائی مسـتلاب اسـت و مشـمول آیـه چنانچه معلوم است آن 

ان استعداد گفته شود، و جمله فقها در ایـن شود که با زباستلب لکم می

توافق دارند که اگر شرری منافات با مقتضی عقد باشد پس لاجـرم عقـد 
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که از اجابت دعـا  هایبارل است، پس در خودت تامل کن و بین چه کرد

 کند که: ی، ابن عباس روایت مایهمانددور 

روزی رسول خدا )صلی الله علیه وآله( به مسلد وارد شد و دید ابلیس در 

چه شده که بـه مسـلد : آنلاست، پیامبر )صلی الله علیه وآله( به او گفت

من آمدی؟ گفت خدا به من گفته اینلا بیایم، فرمود برای چـه؟ شـیطان 

 :گویـدس میی من سوال کنی، ابن عبـاکه از هر چه خواهبرای این :گفت

اولین چیزی که حضرت رسـول از آن ملعـون پرسـید دربـارۀ نمـاز بـود، 

حضرت پرسید، چگونه امت مرا از حضـور یـافتن در نمـاز جماعـت منـع 

 کنی؟می

ها آیند آن قدر گرما را بر آننماز می گفت: یا محمد چون امت تو به سوی

هـا را ه آنکنم تا متفرق شوند پس رسول خدا فرمودند چگونمستولی می

هـا را ماننـد در هنگام دعا آن :داری، گفتن به علم و دعا باز میاز پرداخت

کـه متفـرق شـوند و شوند تا آنکنم که متوجه دعا نمیکران و کوران می

داری؟ گفـت: قرائشـان را ها را از قرآن بـاز مـیچگونه آن :حضرت پرسید

از رفتن به جهاد ها را کنم، حضرت فرمود: چگونه آنسخت مثل سرب می

شان آن قـدر هایخواهد عزم جهاد کنند بر پاکه میمیکنی؟ هنگامنع می

هـا روند با زنلیرهـا و غلکه به حج میمیزنم تا باز گردند و هنگاقید می
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را صـدقه  آزارم تا باز گردند و چون عزم دادن صدقه کننـد آنها را میآن

 کنم. آشکار می

آله( فرمود: جبرائیل پیش مـن آمـد و گفـت: کـه پیامبر )صلی الله علیه و

تـر فرماید: به عزت و جللم هیچ گناهی در نزد من بزرگخدای تعالی می

 ض علی الله من الهوی غاز گناه حب دنیا نیست، پس گفت: ما عبدالله اب

گویم: از جمله ابواب خلصی از شر این لعین، مراقبه و محاسـبه و من می

که نفس را مورد خطاب قرار دهی و بگـویی، این مؤاخذه نفس است، مثل

نی که بهار جوانی رو به زوال است و پاییز پیـری یبای نفس! ویحک! نمی

بـه نفـس  کهای کسی  ؟رسیده است، وقت آن نرسیده است که باز گردی

کـه خـدای سـبحان  هاینشـند آیـا !ای هـالم !کنیخود و عباد هلم می

 ؟« ان ربک لبالمرصاد»فرماید: می

توشۀ مناسب و مرکب  آیا ؟ریها صعب و سخت ندادر پیش رو گردنه آیا

تر از روزی بر تو خواهد آمد که هنگام ههر آن تاریک ؟خواهیراهوار نمی

ترسناکی را پیش رو  هایناك و راهتاریکی شب تار است، منازل خوف

 داری. 

آتشی که به  یهاتوانی روقفرماید: چگونه میامام علی )علیه السلم( می

سـی فرصـت را که بدان حال برقبل از آن ؟مل کنیاند تحگردنت انداخته

 غنیمت شمر. 
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گذراند و از دست م: چگونه انسان عاقل اوقات خود را به بطالت میگویمی

که در خبر است که ابلیس دنیـا را هـر روز روی دسـتش دهد حال آنمی

رد کـه هـیچ ضـرر و نفعـی خگوید چه کسی این را میکند و میبلند می

دنیـا ی اسـت و آسـانی نـدارد پـس اهـل اش سـختبرای او ندارد و همـه

گوید علله نکنید که آن معیوب است خریم، پس میگویند که، ما، میمی

گوید: که قیمت آن به دینـار و درهـم نیسـت، گویند اشکال ندارد، میمی

خدا، و عذاب او  دوری ازقیمت آن بهشت است و من آن را به چهار چیز، 

گویند جایز اسـت، پـس فروشم، میو جدایی از او و دوری از بهشت او می

بایست مورن من کنید و از آنچـه گوید: پس قلوب خود را میشیطان می

دهیم پـس گویند: باشه آن را به تو میها میگفتید تخلف نکنید، پس آن

 گوید: بئست التلارۀ شیطان می

  علیه وآله( دربارۀ وسوسۀ شیطان سوال شد فرمود: از نبی اکرم )صلی الله

، به خارر ربـودن ایمـان مگرشود میآن دزدی است که به خانه ای وارد ن

فرماید: فرق بین نماز ما و نماز اهـل کتـاب امیر المؤمنین علیه السلم می

ها کـاری نـدارد. چـرا کـه آن بهدر وجود وسوسۀ شیطان است، او معمولاً

پذیرفته نیست ـ ولـیکن بـا مؤمنـون کـه او در مخالفـت و  آنها کل عمل

 خیزد. محاربه هستند به جنگ بر می
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 بسم الله 

اند که تمام کتب آسمانی در قرآن جمع است و جمله علوم قرآن در گفته

سورۀ فاتحۀ الکتاب جمع است و جمله علوم فاتحه الکتـاب در بسـم الله و 

بسـم الله اسـت، اختلفـی بـین « ءالبـا»جمله علوم واقع در بسـم الله در 

جـزء « بسـم الله» آیامکه و مدینه و شام و بصره در این مورد که  فقهای 

 شود یا نه، پیش آمد. سورۀ حمد محسوب می

شود و آن ت قرآن محسوب نمیآیاجزو « بسم الله»که  :گفتندشامیان می

و قـراء  هـا بودنـد،شود، و حنفیان نیز پیرو آنفقط برای تبرك نوشته می

ت سورۀ فاتحه اسـت و آیامکه و کوفه بر این مسأله بودند که آن از جمله 

جزو همۀ « بسم الله»چون ابن عباس هم اعتقاد بر این داشتند که ای هعد

شود، و به نظر ما این قول ابن عباس صحیح است، سور قرآن محسوب می

ه شـد و ایـن چرا که این جمله اولین چیزی بود که از قلم در لوح نگاشـت

چیزی بود که به آدم علیه السلم نازل شد، کفار و مشرکون سنتشان این 

گفتنـد کردند مـثلً میخود شروع می هایبود که هر چیز را به اسم الاهه

به اسم لات و عزی پس بر موحدین واجب بود که کـار خـود را بـه اسـم 

و کمک بگیـر، و  شروع کنند، یعنی به اسم الله بخوان، و قرائت کن« الله»

بِسْمِ »است که:  هایابتدا بدان بسیار پر اهمیت است چنانچه در آیۀ کریم

دارد کـه و این مانند همان قولی است که عنوان می« اللَّهِ مَلْراَهاَ وَمُرسْاَهاَ

شود، خود اسم از جمله کلماتی اسـت کـه اول برکت آورده می برای یمن
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ای ههمـزخواهند آن را اضافه کنند یشود و وقتی مآن با ساکن شروع می

بر سر « بـ»الفعل را حذف کرده و « فاء»کنند و یا کلً به اول آن اضافه می

، بوده اسـت «آلاله»در اصل کلمۀ «« الله»آورند به جای الف کلمۀ آن می

اول آن آمده که اسـم معرفـه شـود « الف و لام»آمده است و « لاه»که از 

از اول آن حذف « همزه»است و « أناس»ریشۀ آن که « الناس»مثل کلمۀ 

شده و به جای آن حرف تعریف آمده است پـس آنچـه درسـت اسـت آن 

هر آن چیزی را گویند که شایستۀ عبادت بوده و « الاله»معنی »است که: 

حق اوست، به لحاظ قدرت والای او اعطای نِعَم، و این اسم به غیر از خات 

 نیست. باری تعالی برازندۀ هیچ کس 

فرماید: هر آن کس که کلمۀ لا اله الله حضرت امام صادق علیه السلم می

شود، پس کلمۀ مخلصانه لا الـه گوید به بهشت وارد میص را از روی اخل

که او را از آنچه خداوند حرام کرده بـاز دارد و از حذیفـه الا الله، یعنی این

ه خشم خدای بـزرگ را از همیش« لا اله الا الله»بن المان منقول است که 

گرداند البته تا زمـانی کـه بـه نقـص دنیایشـان در صـورت بندگان بر می

که بـه نقـص دیـن خـود در میسلمت دینشان اهمیت ندهند، ولی هنگا

صورت سلمت دنیایشان اهمیت ندهند و آن را بگویند، آن را به خودشان 

 ویید باور ندارید. گگویید و آنچه را میگویند: دروغ میبرگردانده و می
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فرمودند که: با این امر از « بسم الله»امام علی علیه السلم در تفسیر کلمۀ 

شایسـته  جز اوکه هیچ کس را این معنی است  خدا استعانت خواستن به

 شود او اجابت میدعای پرستش نیست پس چون استغاثه نمود 

 نففته بسم الله« باء»شود که جمیع علوم در که گفته میو این

 است: 

شود و هست به واسطۀ اوست و هـر این بدان معنی است که هر آنچه می

آنچه شده است نیز به واسطۀ اوست و همۀ هستی به واسطۀ وجود اوست. 

بـوده و او « باء»که افتتاج کتاب کریم با حرف و بعضی از اهل نظر سر این

هـم اسـقاط را « الـف»بلکـه « الـف»بر همه حروف پیشی گرفته حتی بر 

« بـا»کند در بسم الله ایـن اسـت کـه را تثبیت می« باء»کند و مکان می

حرف اتصال و الصاق است و به خلف اکثر حروف خصوصاً الف که حـرف 

که باء دارای تواضع و انکسـار اسـت بـر خـلف الـف کـه این قطع هستند

حاکی از ترفع و ایستادگی است و چون برای خدا تواضع کرده پس خدای 

مکسور است و این انکسـار در صـورت و « باء»منان بزرگش داشته است، 

معنی هاهر است بدین لحاظ است که نزد خدای شـرف گرفتـه اسـت در 

اند که ما بـدان چـه گفـتم مختصـر این مورد،موارد زیادی را عنوان نموده

 کنیم.می
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د مـراد و شای« قطه تحت الباءانا الن»فرماید: علیه السلم می المؤمنینامیر

حضرت بیان مرتبت و دلالت و ارشادش به توحید بوده باشـد یـا خـودش 

کند: بـدین لحـاظ کـه )علیه السلم( را در مقام معرفت توحید معرفی می

 ولایت وی واجب است.

کند که: ما نزد رسول خدا )صلی محمد بن صفوان از ابن عباس روایت می

لیه السلم( شد و فرمـود الله علیه وآله( بودیم پس حضرت متوجه علی )ع

مرحباً به تو که چهل هزار سال قبل از پدرت آدم خلق شدی، ما گفتـیم: 

بلی نور  :مگر امکان دارد که کسی قبل از پدرش خلق شود حضرت فرمود

من و علی نور واحدی است که زمانی قبل از خلقـت آدم خلـق شـدیم، و 

 هـایه قبـل از آن چیزبعد از آن به دو نور مبدل شدیم و از نور ما بود کـ

 دیگر به وجود آمدند. 

علوم کتب اولین و آخـرین باشـد،  و شاید مراد ایشان، علم و اشرافشان به

نویسـد: می« التأویلت النلمیه»چنانچه بدان اشاره کردیم صاحب کتاب 

است که از دهان آدم در روزی که عهد الست بسته میاولین کل« باء»این 

بـدین لحـاظ مـورد توجـه و « بـاء»، پـس «بلـی» شده بیرون آمد، یعنی

اختصاص قرار گرفت، بدین لحاظ خـدای متعـال آن را مفتـاح کتـابش و 

 مبداء کلم و خطایش قرار داد. 
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و اشاره به خات اقـدس الـه دارد او و اما اسماء الله، اسماء الله تعالی نظر به 

یا به اعتبـار که با اعتبار صفات ثبوتیه چون علیم و یا سلبیه چون قدوس 

شود، و از جمیع اسماء الهی به اسم فعلی از افعال او چون خالق ارلق می

آید و در لغت به معنای اشاره شده است که از رحمت الهی می« الرحمن»

ان است و رقت قلب و انعطاف و رحم آمده است و مراد از آن تفضل و احس

 یـادفع آفـات و بلآ ها وش با دادن رزق به آنبدین معنی است که به خلق

دهد در اسم رحمان دو فعل نهفتـه اسـت یکـی رحـم عارفه به خرج می

که در اسـم  هایآوردن و دیگری روزی دادن در دنیا و آخرت، و آن مبالغ

وجـود نـدارد چـرا کـه رحمـان « رحـیم»وجود دارد در اسـم « رحمان»

مشمول دو نشائه دنیا و آخرت است ولـی رحـیم اختصـاص بـه آخـرت و 

یعنی المترحم چون سائلی از او چیزی بخواهد بدو « رحیم»منین دارد. مؤ

نبی اکرم )صـلی الله علیـه ، کندبدهد و اگر چیزی نخواهد به او غضب می

وآله( فرمودند: از برای خدا صد باب رحمت است کـه یـک بـاب آن از آن 

مردم دنیاست و نود و نه باب مربوط به آخرت اسـت کـه بواسـطۀ آن بـه 

 کند. نش رحم میبندگا

باشد ولیکن بـه بدانکه رحمت از صفات الاهیه و دارای حقیقت واحده می 

دو صورت خاتیه و صفاتیه تقسیم شده است. در بین اسـماء خات و اسـماء 

صفات الهی جملگی عام هستند ولیکن در بین این اسماء صفت رحمت به 

هـا اشـاره شـده شود که در بسم الله بداندو گونه عام و خاص تقسیم می
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نان سه هزار اسم است که هزار تا از ست و گفته شده که از برای خدای ما

داننـد دانند و هزار تا از این اسماء را انبیاء میآن اسماء را فقط ملئکه می

داند و سی صد تا از آن در تورات آمده است وسـی ها کسی نمیو غیر آن

است و نـود و نـه تـا از آن در  صد تا از آن در انلیل و سی صد تا در زبور

 نان پنهان داشته است. ها را خدای مده است و یکی از آنقرآن خکر ش

و معنی این سه هزار اسماء در سه اسـم، الله، الـرحمن و الـرحیم خلصـه 

ها داشته باشد گویی خدای را بـه کـل شده است و اگر کسی اشراف بدان

 اسمائش خوانده است. 

حمد مصطفی صلی الله علیه وآله آمده است که زمانی و در اخبار از قول م

ها را رـی کـرد، که در لیلۀ اسری به آسمان عروج فرمود، و تمـام بهشـت

ها از شیر و یکی دیگر از آب و دیگری در آنلا دید که یکی از آن ر نهرچها

خمر و دیگری از عسل بود گفتم یا جبرئیل این انهـار از کلـا سرچشـمه 

ریزد، جبرئیل گفت: این انهـار جملگـی بـه حـوض لا میگیرند و به کمی

گیرنـد از داند که از کلا سرچشـمه میشوند ولی کسی نمیکوثر وارد می

 خدای بخواه که به تو نشان دهد. 

پس از خدا درخواست نمودم، دیدم که ملکی آمد و بر رسول خـدا سـلم 

 :بعد گفتچشمانم را بستم  سچشمانت را ببند پ!کرد و گفت: ای محمد 

خـود را در مقابـل درختـی دیـدم و  ،چشمانت را باز کن پـس بـاز کـردم
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که دری از رل داشت و در آن بسته بـود گـوئی هـر  در سفیداز  هایقب

بـر ای هپرنـدآنچه در دنیا و آخرت از جن و انس بود در آن بـود، و چـون 

آیـد. ، پس دیدم که این چهار نهر از زیر این قبه بیرون مـیهکوهی نشست

چگونه : شوید گفتموارد قبه نمی :خواستیم باز گردیم ملگ گفتچون می

و کلید آن را هم نداریم، ملـک ؟به جایی وارد شویم که در آن بسته است 

گفت کلید این قبه بسم الله الرحمن الرحیم است، پس بدان قبـه نزدیـک 

ل شدیم شدم و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم که قبه باز شد و داخ

دیدم که بر  گیرنددیدیم که این چهار نهر از چهار رکن قبه سرچشمه می،

چهار رکن قبه بسم الله الرحمن الرحیم نگاشته شده است دیدم کـه نهـر 

الله و نهـر خمـر از مـیم « هاء»و نهر شیر از « بسم الله»از میم « ماء»آب 

ر نهر از بسم و نهر عسل از میم رحیم، پس دانستم که این چها« الرحمن»

)صـلی الله !ای محمـد  :گیرد پس خدای سبحان فرمـودالله سرچشمه می

علیه وآله( به حق این اسماء هر کس از امتت با قلبی خالص از ریا بگویـد 

 کنم. بسم الله الرحمن الرحیم از این نهرها سیرابش می

چون کسی چیـزی در زمـین بنویسـد کـه در  :و در حدیث آمده است که

نوشته را نکو نگـه دارد پـس ن بسم الله الرحمن الرحیم باشد و آن بالای آ

نان او را در زمرۀ صـدیقین قـرار داده و بـه والـدینش هـر چنـد خدای م

 دهد. مشرك باشند تخفیف می
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بسـم الله  :و از امام علی بن موسی الرضـا علیـه السـلم روایـت شـده کـه

ی است و نزدیکـی آن ترین اسماء به اسم اعظم الهالرحمن الرحیم نزدیک

 مثل نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی آن است. 

بـه مـیاگـر چنانچـه معل: و از رسول اکرم صلی الله علیه وآلـه نقـل شـده

کودکی بسم الله الرحمن الرحیم با خلوص آموزش دهد خداوند بـرای او و 

 نویسدمعلمش برائت از آتش را میپدرش و 

 :پیامبر اکرم فرمودند

کنم شما را به داشتن چهار خصـلت، یـک: صـدق و از یکه من سفارش م

از حوزۀ خیانـت وارد گاه هیچدائر آن ابداً به کذب وارد نشوید دوم: ورع، و 

بینـد و چهـارم: زیـادی نشوید، سوم: خوف من الله چنانکه گویی تو را می

ای هر زدهم که در این گریه به اگریه از برای خشیت خدا به شما خبر می

 در بهشت به شما خواهند داد. ای هخاناشکی 

 نویسد: می« لطائف الاشارات»شیخ احمد البونی در کتاب 

شلرۀ وجود از بسم الله نشأت گرفته است و کل عالم قائم بدان است و از 

شود و شیخ اکبر ها به عالم علوی و سفلی سرازیر میکثرت خکر آن روزی

لکتاب را خواندی، بـا بسـم نویسد: چون فاتحۀ امی« الفتوحات»در کتاب 

شوی، از نبی اکرم صلی الله علیه وآلـه از و از غیر قطع می هالله متحد شد
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گویـد: ل خدای منان میجبرائیل و او از میکائیل و او از اسرافیل و او از قو

به عزت و جللم وجود و کرمم هر آن کس کـه بگویـد بسـم ! ای اسرافیل

اتحۀ الکتاب متصل سازد خواهد دیـد کـه الله الرحمن الرحیم و آن را به ف

گذرم و زبان او را ناتش را قبول و از سیئاتش میبخشم و حسمن او را می

با آتش نخواهم سوزاند و او را عذاب الهی از عذاب قبر، عذاب نار و عـذاب 

 روز قیامت و فزع اکبر خواهد رهانید. 

 سورۀ فاتحة الکتاب 

آغـاز  کـه مصـحف شـریف بـدان وجه تسمیه این سوره بدان جهت است

باشد و این سوره به ام القرآن نیـز میمیشود. و اما حمد افتتاح هر کلمی

 موسوم است

تـوان گفـت کـه و ام هر چیزی اصل هر چیزی است، پس بدین لحاظ می

 مقصود از کل قرآن چهار امر است:

 آن  ـ و امر3ـ اثبات حکم  2ـ اثبات معاد 1ـ اقرار به الوهیه و نبوت 1

باشد و ایـن سـوره بـه سـبع المثـانی هـم این سورۀ جامع این مراتب می

مشهور است چرا که هفت آیه دارد، پس هر آیـۀ از آن مقـام یـک هفـتم 

واب قرائت کل قرآن بـه ثقرآن را دارد و هر کس که کل آن را قرائت کند 

شود، هر آن کس که ایـن هفـت آیـه را تـلوت کنـد ابـواب وی اعطا می

 شود.هفتگانه بر او بسته می ایهآتش
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شود، چون در هر نماز دو بار خوانـده که چرا به مثانی خوانده میو اما این

بـار در مدینـه، شود، و همچنین دو بار نازل شده یـک بـار مکـه و یکمی

سورۀ الشافیه و الکافیه و الوافیه، سـورۀ  سورۀ الصلوۀ، هایه نامهمچنین ب

شود چنانچه الدعا، و سورۀ الکنز هم خوانده می حمد، سورۀ السوال، سورۀ

 از خدای متعال روایت شده است که فاتحۀ الکتاب کنز من کنوز عرشی.

 « الْحَمدُْ لِلَّهِ ربَِّ العْاَلَمِینَ»

شـود و اصـل آن نصـب گوید: الحمد ابتداء و خبر آن الله میزمخشری می

عـرب بـه افعـال است با ضمار فعلش، و آن از جمله مصـادری اسـت کـه 

دهد و در معانی آن شکر و علب و مشابه آن است و اگـر مضمره قرار می

چنانچه با نصب باشد نازل کنند منزلت افعال الهی است و خداوند بری از 

باید بـا رفـع باشـد کـه حـاکی از ثبـات معنـی و این قضیه است پس می

سـلماً قـال باشد چنانچه در قرآن کریم آمده است که قالوا استقرارش می

در بر این دارد که ابراهیم، با رفع است و دلالت میابراهیم سلم و سلم دو

ها پاسخ گفتـه اسـت، پـس گرمتر و بهتر از سلم آنمیاین محاوره با سل

حمـد باشد، حقیقت معنـی الها میم بر آنرفع دال بر معنی ثبات در سل

 نستعینایاك و  نعبدایاك الله، این است که بعد از آن گفته شود 

پس در الحمدلله، الف و لامش نشان از عهد دارد یعنی الحمـد الکامـل، و 

نفس خود و حمد رسل یـا الـف و لام، یـک عمومیـت را  ازخدا آن حمد 
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دهد یعنی جمیع محامد و ثنا یا از ملـک و بشـر خـاص خـدای نشان می

ز ثنـای متعال است، الحمد و المدح به مثابه دو برادر هستند که حـاکی ا

دیگر است و الحمد و الثنا دو کلمـه هسـتند کـه  هایزیبا از نعمت و چیز

انبیـاء براساس گیرد که خاتاً مخصوص خدای متعال مورد استفاده قرار می

 جاری و ساری است.

و سساس از نعمتی که بقاء انسان موقوف بر آن است، اما شکر بـر نعمتـی 

ود و اههار کمالش و افعـالش شود و الحمد و ثنای المحمخاص ارلق می

 شود. باشد که به صورت قولی و فعلی و حالی عنوان میو آثارش می

قولی حمد زبانی و ثنای لفظی است چنانچـه بـر لسـان ابنـاء الهـی به اما 

جریان داشته است و فعلی نشان دادن این حمد با اعمال بدنیه و عبـادات 

د و استفادۀ هر عضـو در شومحقق میو خیرات برای رسیدن به رضای او 

 آن چیزی که مشروع و دستور الهی است. 

و اما حالی، متخلق شدن به اخـلق الهـی و سـر تسـلیم فـرود آوردن بـه 

رضای الهی و اتصاف بـه کمـالات علمیـه و حـب معـروف و بغـض منکـر 

مستحق مواهـب الهـی  باشد و ملاهد نفسباشد که آن جهاد اکبر میمی

برند و این بـه جهـت هستند که فردوس را به ار  میارثونی ها وبود و آن

باشد، و عروج از صـفات شـهویه بـه صـفات تزکیه نفس و اعمال صالح می
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حقیه، اولین قدم در تزکیه نفس، توبه است، و این اولین قـدم اسـت کـه 

 برای رسیدن به قرب الهی بردارد. بایستمیسالک 

 )رب العالمین( 

ت مبالغـه قلمـداد کـرد، ادر زمـرۀ صـفشـود آن میکـه  صفتی است رب

چنانچه در مورد صفت عدل آمده است، و در جایی رب به معنـی سـید و 

مالک هم آمده است، چنانچه گفته شده که صفوان به ابوسفیان گفت: لان 

 رجل من هوازن.ی بنیر

 و در فرمایش حضرت نبی اکرم آمده است که: 

این است که خداونـد عـالم از یان ب بار الها! دست فاجر را بر من باز نگذار.

بـه ایلادشـان و آن جهت مستحق حمد است که مربـی العـالمین اسـت 

تربیت و فراهم کردن اسباب تربیتشان و در هاهر با نعمت و در بـارن بـا 

فیض و رحمت و احکام شرعیه که منلـر بـه بقایشـان در سـعادت ابدیـه 

افراشـت و انسـان را بـه شود. و ارکان عالم را چنان که شایسته بود بر می

 مدد چشم و گوش به اوج تربیت انسان نائل نمود. 

ها گفتـه شـده و بدان که در مورد افضلیت نعمت چشـم و گـوش سـخن

دانند چـرا کـه در جـای جـای حکیمان نعمت گوش را بر چشم فراتر می

یـت داده و جلـوتر ی منان همواره گوش را بر چشم ارجلقرآن کریم خدا

 باشد. و این دلیل از اشرفیت شنوایی بر بینائی می بیان نموده است
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شد در حـالی کـه ها نمیاز ررفی انبیاء الهی کور بودن مانع از رسالت آن

 شد. ها میناشنوا بودن مخل انلام رسالت آن

از سوئی گوش بر خلف چشم همه ارـراف را مـورد احارـه دارد و درك 

گیرد نه از علم از راه گوش میکند از ررفی انسان جمیع معارف را از ممی

شـود، راه چشم صرفاً از سوئی آنچه منلر به امتیاز انسـان بـر حیـوان می

نعمت نطق و کلم است که این نعمت هم از راه گوش برای انسان حاصل 

باشـد کـه انسـان در ها میشود و الا چشم عامل تشخیص صور و رنگمی

 ص با سایر حیوانات اشتراك دارد. این خصو

اند، اند، و عنوان کردههم بر ارجحیت چشم بر گوش سخن گفتهای هعداما 

اکمل و بهترین راه ادراك مشاهده است و دوم علایـب حکمـت الهـی در 

چشم بیشتر از علایب حکمت در خلقت گوش است، چشـم را بـر هفـت 

ربقه و سه رروبت خلق کرده و از برای آن عضلت کثیره با صور مختلفه 

ده است کـه بـرای گـوش چنـین خلقتـی وجـود نـدارد، و ایـن ایلاد نمو

 دانند. افضلیت در خلقت را دلیل بر افضلیت شأن می

که قوۀ باصره از نور است و قوۀ سامعه از هوا، و نور اشـرفیت دارد سوم این

از مردم کلم خدا و کلم ملئکـه را در دنیـا ای هعدکه چهارم این،بر هوا 

بیننـد، مـثلً در مـورد ها را نمیه هیچ کدام از آنشنوند در صورتی کمی

شـنید ولـی وقتـی حضرت موسی آمده اسـت کـه وی کـلم الهـی را می
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درخواست رؤیت داد خطاب لن ترانی صـادر شـد و ایـن دلالـت دارد کـه 

باشد، و از بین رفتن چشم مانند از بـین رفـتن رؤیت اعظم از شنیدن می

 پذیرد.ک گوشت صورت میقوۀ سامعه نیست، نطق به واسطۀ ی

هـا و در حیوانـات قـرار داده و غذای انسان در میان گیاهان، بذرها و میوه

شده است و همۀ اراضی و اشلار و انهار و افلك و کواکب و انوار را مسخر 

شـدند در مـدت وی قرار داده است و اگر نفوس به حال خـود واگـذار می

آوردند از عدم تدبیر ا فراهم میزمان اندکی زمینۀ نابودی و هلکت خود ر

فوسشان و درك سعادت در امور بقایشان، پس قانونی آسمانی برای حف  ن

اند نه برای فنا ها برای بقا ساخته شدهیه ارسال شد، چرا که آنفانیه و باق

پس سساس خدای را سزاست که حلت را بر انسـان تمـام کـرد و قـدرت 

 خود را آشکار نمود. 

را بر افراشت و سیئه و زشتی را گناه و گناه را فتنه و فتنه و موازین خود 

را توبه و توبه را رهور قرار داد، و هر آن کس که حسن را دنس قرار داد و 

توبه کند پس هدایت شود و هر کس که بـه درگـاه خـدای توبـه کنـد و 

 دهد. اعتراف به گناه نماید خداوند وی را از گرداب هلك نلات می

به شتاب به سوی توبه که سرچشمۀ رحمت و بشارت و حلم عظیم الله الله 

است و هر آن کس که از آن روی برگرداند منتظر عذاب جهنم باشد پس 

کسی که مطیع خدای شد وارد کرامت او شد و هـر آن کـس کـه رریـق 
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را خواهد چشید و چـه کـم افـرادی ت پیش گیرد پس رعم نقمت مصیب

 خود پشیمان شوند. هستند که باز گردند و از کردۀ 

 : فرمایدامام باقر علیه السلام می

ای خطبـهنماز صبحی را اقامه کرد و  ،که امام علی )علیه السلم( در عراق

خواند و در خطبه گریه کرد و مردم هم از خوف خدا بـه گریـه افتادنـد و 

که به لقـاء خـدا در چهرۀ وی هاهر نشد تا آنمیگفته شد بعد از آن تبس

چه بسا که بسیاری از جهـال بـا  ؟، و توچه گمانی به نفست داریپیوست

کنند و غافل استناد به هواهر اخبار که دربارۀ ثواب اعمال آمده بسنده می

بایست با شرایطی شـرعیه و وافیـه صـورت از آن هستند که آن اعمال می

مغرور هستند که نسب رفیـع شـأن کـه مـثلً از سـادات ای هعدپذیرد یا 

گوینـد جـدم شـفاعتم هسـتند و دائمـاً میمیو یا از خانـدان عـال هستند

کنند چنـین افـرادی کند و بر اقامۀ شرعیات و حتی فرعیات قیام نمیمی

 ت روضه کافی این حسب و نسب به هیچ کارشان نخواهد آمد. آیابنا به رو

 فرمایند:امام باقر علیه السلام می

بٍ وَ لاَ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ  وَلِیلَۀً فَلَ تَکُونُوا مُؤْمنِِینَ فَإِنَّ کُلَّ سبََبٍ وَ نسََـ

ذِی  قَرَابَۀٍ وَ وَلِیلَۀٍ وَ بدِعَْۀٍ وَ شُبهَْۀٍ مُنْقَطِعٌ مُضمَْحِلٌّ کَماَ یَضمَْحِلُّ اَلْغُبـَارُ اَلّـَ
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و یکـون  لاَّ ماَ أَثْبَتَهُ اَلْقُرْآنُیَکُونُ عَلَى اَلْحَلَرِ اَلصَّلدِْ إِخَا أَصاَبَهُ اَلْمَطَرُ اَلْلَوْدُ إِ

 « أرَِیعُوا اللَّهَ وأََرِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»باراعۀ الرسول: 

 )العالمین(: 

و عالم خودش جمـع اسـت و در لفـ  چیـز واحـدی باشد می جمع عالم

العـالم است که در اصل ما یعلم بوده و سسس بـه مینیست، العالم اهم اس

تبدیل شده مثل حاتم که در اصل یحتم بوده و آن قدر استعمال شده که 

 شود.گفته می حاتمبه آن 

روایت از وهب است که برای خدا هلده هزار عالم است که دنیای ما یکی 

گوید آن قدر عالم وجود دارد کـه از آن عوالم است و کعب بن الاحبار می

نچه خـدای سـبحان در قـرآن کـریم داند چنامقدار عدد آن را کسی نمی

 «وَ ما یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلاَّ هُوَ »فرماید: می

 :و از ابوهریره روایت شده است که

خدای متعال آفرینش موجودات با عقل و درایت و هوشـمند را بـه چهـار 

 نوع قرار داده است:

تـا  9، ها ده قسم قرار دادملئکه، شیارین، جن و انس، سسس از برای آن

از ملئکه و آن یک جزء را به سه قسم تقسیم کرد و هر جـزء را ده قسـم 

تا از آن جن و یکی از آن بـرای انسـان اسـت و آن یـک جـزء  9کرد، که 
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جزء کرد و صـد جـزء آن را در هندوسـتان هسـتند کـه از  111انسان را 

ه بـه فیل نما ک هایها ساروخ و انساننما که به آنی سگهایجمله انسان

ها به جهـنم خواهنـد رفـت و نما، هستند که همۀ آنها ماسوخ، حیوانآن

ها در بلد روم هستند که نسطوریه، ملکائیه و اسرائیلیه دوازده ریفه از آن

یفـه در شـرق اها هم اهل آتش هسـتند و شـش رها هستند که آناز آن

هستند که یاجوج و ماجوج و ترك و خاقان، ترك خلـخ و تـرك خضـرف 

ها هستند و شش جزء در مغـرب هسـتند کـه: زنگبـار، ترك جرجر از آن

ها هستند که بـه سـوی زرل، حبشه و نوبه و بربر و سایر کفار عرب از آن

هـا روند و ما بقی انسان از اهل توحید جزء واحد هسـتند کـه آنآتش می

ملت در خطر هلکـت هسـتند و  41شوند: که فرقه تقسیم می 42هم به 

 یابد. صحاب ضللت و بدع هستند و فقط یک فرقه نلات میها اآن

فرقه تقسیم شـدند و امـت  41و در حدیث آمده است که بنی اسرائیل به 

ها مگر یک فرقـه در آتـش فرقه تقسیم خواهند شد که کل آن 42من به 

هستند، پرسیدند کدام فرقه یا رسـول الله )صـلی الله علیـه وآلـه( نلـات 

ها باشم ـ منظور در که من در میان آنای فرقهکه هر خواهد یافت فرمود 

« العـالم»اعتقاد و قول و فعل ـ خلصه خدای تعالی، رب کل عوالم است، 

از ملئکه و غیر آن ارـلق میاست که به هر دارای علمیبه فتحه لام، اس

گوییم: عالمون و عـالمین شود هر آنچه علم خالق بدان اشراف دارد میمی

 باشد.و نون جمع عقلء میجمع واو 
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 بدان که عاقل کسی است که این ده خصلت در وی وجود داشته باشد: 

 ـ کسی که در برابر جاهل صبر داشته باشد. 1

 کند بایستد. ـ در برابر کسی که به او هلم می1

 ـ در راه خیر پیشتاز باشد. 2

 ـ در برابر مادون خود متواضع باشد. 3

بلش تدبر کند که اگر خیر است بگوید و اگر شـر زند، قـ چون حرف می1

 است سکوت نماید. 

 ـ چون شر به او رسید به خدا متوسل شود. 1

 ـ امساك را در دست و زبانش جاری سازد. 4

 ـ حیا داشته باشد. 5

 ـ حرص را از خود دور کند. 9

 بسذیرد.دیگران است تر از پایین ـ وقتی بیند12

کسی که با او همراه اسـت هلـم کنـد و بـه و اما جاهل کسی است که با 

که در فوقش است مدارا کند، کلمش به غیر تدبر تعدی به مادون، و با آن
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زند و هنگام سکوت غافل است از گناهـان گناه آلود می هایاست و حرف

  کند.عمرش را هم به گناه سسری می ترسد و باقیقدیمش نمی

 )الرحمن ـ الرحیم( 

مسـتقل آمـده اسـت و عبـاد را متوجـه خکـر ای آیهصورت و در تکرار به 

کنـد و رحمت الهی که متناسب با اسم رب الهی در دنیا سـاری اسـت می

آورد، و ایـن اسم رحیمیت کـه موجبـات غفـران در عقبـی را فـراهم مـی

یمیـه رحمتی که بعد از حمد بدان اشاره شد یعنی صفات رحمانیـه و رح

 باشد.  آن متعلق به صفات میالله متعلق به خات است و در بسم

 «مالک یوم الدین»

 « ملک یوم الدین»شود و همچنین خوانده می

ترین اعمال سه عمـل اسـت: گوید که: سختمی -ادریس پیامبر -هرمس

اول بخشندگی در هنگام تنگدستی داشتن ورع در خلوت و عفو در هنگام 

سلطنت در دنیا بـر ها سلطه دارد: ملک عادل است قدرت کسی که بر آن

 شش رکن استوار است:

عدم تلاوز از قانون، که بـدون آن امکـان ایلـاد عـدالت در مملکـت  :اول

 میسر نخواهد بود 

 فانه لا تاخذه فی الله لومۀ لائم  :دوم
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متوجه باشند که حدود را رعیـت  ضمن اینکهمیکه نیروی انتظااین :سوم

 و ضعیف بکار بندند.  رعایت کنند قاعدۀ انصاف را در بارۀ قوی

چهارم: کسانی که متصدی امور مالی هستند از اختلس و خیانت و دزدی 

 بری باشند. 

 پنلم: صاحب جراید و اخبار، اخبار کذب و دروغ بین مردم منتشر نکنند. 

گونه نباشد که پـارتی بـازی را پیشـۀ خـود سـازد و بـر ولـد و ششم: این

 گیرد،  دامادش توسعه دهد و بر دیگران سخت

ماننـد « الملـک الیـوم»گوینـد: و میکنند میقرائت « ملک»اهل حرمین 

داشـتن « ملـک»باشد باید بدانیم که در اصـل مـراد از می« ملک الناس»

کـه از مطلق وقت است نه این« الیوم»سلطه و شدت و قوه است و مراد از 

بـه « الیـوم»زمان رلوع خورشید تا غروب آن در نظر باشد و اضافه کردن 

مثل اضافه کردن سـائر هـروف اسـت کـه در آن حـواد  واقـع « الدین»

 شود. می

ابلـغ از « الملـک»یعنی مالک امر در روز جزا و گفته شده است که قرائت 

داشـتن چیـزی در دنیـا را بـه خهـن « المالـک»است چرا کـه « المالک»

 شوند، امـاآورد اما ملک کسی است همۀ ملکوك، از آن او محسوب میمی

گفته شده از آن جهت که مالک، یک الـف بیشـتر دارد قرائـت آن ثـواب 
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بیشتری را برای قرائت کننـده بـه همـراه دارد، چنانچـه الثللـی روایـت 

کردم پس شنیدم از قرائت می« المالک»کند که من عادتم این بود که می

تر از مالک است، پـس مـن عـادت خـود را اهل فضل که قرائت ملک بلیغ

گفت چـرا از حسـناتت کـم م، پس در خواب دیدم که هاتفی میتغیر داد

 که رسول اکرم فرمودند:  هایکردی مگر نشنید

من قرأ القرآن کتب له بکل حرف عشر حسنات و محیت عنه عشر سیئات 

 و رفعت له عشر درجات 

پس از آن وقت به بعد دیگر عادتم را ترك نکردم، و به همان منوال ادامه 

گفت این عادت را ترك فی میاب دیگری شنیدم که هاتم، پس در خوداد

اقراء »که رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( فرمودند:  هایمکن مگر نشنید

، و ما بین مالک و ملک، لف  ملک «القرآن فخماً مفخماً ای عظیماً معظماً

کـه بـدان یـوم الـدین هـم اضـافه تر از مالک است به خصـوص اینمفخم

 شود. می
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 « یاكَ نعَْبُدُ وإَِیاكَ نَستْعَیِنُإِ»

بـرای بیـان « آیـا»ضمیر مفصل منسوب که به کاف اضافه شده اسـت  آیا

رود و مفعول در آن تقدم دارد خطاب در حالت مخارب و غایب به کار می

که اختصاص حاصل شود و از غایب بـودن عـدول کنـد و ایـن از برای این

مع خوشایند است و یـک نشـاط جمله عادات فصحا است که هم برای سا

کـه بـرای کند پس خـدای سـبحان بعـد از آنخاصی در عبارت ایلاد می

کنـد و استشـهادی بـرای گوید و او را امر به حمد میاش از حمد میبنده

آورد و ربوبیت وی و صفات رحمـانی وی که چرا سزاوار حمد است میاین

ۀ مالکیـت و خالقیـت وی کند و عبد به علم تعیین درباربر بنده تللی می

 .داندرسد و وی را مستحق عبادت و ثناء میمی

فهمد که حمد از آن اوست که رب و مالک عالمین است و هیچ چیز از می

حیطۀ سلطنت و مالکیت و ربوبیت او خارج نیست و او صاحب هـر گونـه 

باشـد و ایـن رحمانیـت از صـفات خاصـۀ او نعمت هاهریـه و بارنیـه می

ن این مسائل بنـده و عبـد، وی زبـا ود، پس از معلوم شدنشمحسوب می

نعبد ایاك دارد که گشاید و در ابتدا و قبل رلب هر جاحتی عنوان میمی

 .ایاك نستعینمن فقط عبودیت تو را دارم و 

جـویم او اولـین و چون فقـط عبودیـت تـو را دارم فقـط از تـو یـاری می

از امام « نَا الصِّرَاطَ الْمسُْتَقِیمَاهدِْ »گوید: داند، پس میحاجتش را رلب می
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رَاطَ »صادق علیه السـلم روایـت شـده اسـت کـه ایشـان آیـۀ  اهْـدِنَا الصّـِ

 : پس فرمودند را قرائت کردند« الْمسُْتَقِیمَ

که بدانید که هدایت شده کسی است که بر این دنیا پشت پا زنـد و آن را 

د و از هـوای نفـس پیشۀ خود سازد و سسس به راعـت و عبـادت بسـرداز

 پیروی نکند و این راعات و عبادات را هم بدان آلوده نسازد. 

مـداومت  الهادی الخبیر المبین یا گوید: اگر کسی بر خکرشیخ البرسی می

النـور  یـا داشته باشد به اسرار غیب اشراف یابد، و همچنـین گفـتن خکـر

پـس بـدین  یـراخبرنی یا خبو  اهدنی یا هادی :و بعد از آن بگوید الهادی

عین الیقین مشاهده خواهد کرد و مورد خطاب قـرار خواهـد  بیان عبد به

 گرفت و شفا برای او حاصل خواهد شد. 

ای کسی که این صفات تو را به عبادت مخصوص کرده، پـس یعنی ایاك 

و  نعبـدپذیرم و ضمیر در نستعین منک و نغیر از تو عبودیت کسی را نمی

باشـد کـه ایـن بـا او در جماعـت هسـتند می نستعین، قاری و کسانی که

شـود ها منلر بدان میخاصیت عبادت را بیشتر کرده و آمیزش حوایج آن

 ها ممکن است حوایج شرعی کل جماعت بر آورده شود. که به برکت آن

عبادت همانا عبودیت در همان راهی است که معبود بدان رهبـری کـرده 

و روزه بلغیه و الصدقه بـل منـه و  لهغفاست و از جمله عبادات صلوۀ بل 

بل اخیت، و خکـر بـل  بل ارمع و العتق« جنگ»ا( و الغز الحج بل ارائه )ری
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باشد و داشتن اخلق خوب بدون ملل ملت و سائر راعات بدون آفت می

و شکایت و کدورت و صبر بدون شکایت و یقین بل شبه و اقبال بل رجعه 

امور پیروی از سـنت نبـوی  یدن و جمع کل اینو ایصال و اتصال بدون بر

است که او مفتاح سعادت است چنانچه حضرت فرمودند هر آن کس کـه 

 خدای را دوست دارد از من تبعیت نماید پس خدای نیز او را دوست دارد. 

اش ارزانی داشت آن را پس چون خدای متعال توفیق اقامه نماز را به بنده

کند چنانچه از زبان پیامبر منقول است که میمیاش تقسبین خود و بنده

 فرماید:خدای می

کنم، نصف آن بـرای ام به دو قسمت تقسیم میصلوۀ را بین خودم و بنده

ام هر آنچه است که رلـب من و نصف دیگر برای بندۀ من است برای بنده

کند و نصف آن متعلق به کسی است که دارای صفات و اسماء الحسنی می

 باشد و نصف آنچه متعلق به عبد است رلب و دعا نا و شکر میو حمد و ث

 (اهْدِنَا الصِّراَطَ الْمُستْقَِیمَ) 

بیان رلب و معونت مطلوب چنانچه انبیـاء و اولیـاء الهـی چـون حضـرت 

داشـتند و کردند و عرضـه مییوسف صدیق علیه السلم بدان مبادرت می

د غـره مشـو و بـه هـاهر حـال به خـوگاه هیچگفتند توقنی مسلماً، و می

کـه بـرای ابلـیس و شود، کما ایناعتماد نکن چرا که روزگار دگرگون می

برمیصا و بلغم دگرگون شد یعنی ما را بر رریق هدایت و صراط مسـتقیم 



 

 

 تفسیر سورۀ فاتحة الکتاب
 

02 

که ما را بـر پایدار بدار و این استعاره از ملت اسلم و دین حق است و این

 سبیل هدایت استوار دارد. 

منان به ررق مختلف است، یکی بـر سـبیل هـدایت انبیـاء  هدایت خدای

ها مردم را در عالم امر و خلـق بـه سـوی خـدای رهنمـون الهی است آن

مِعْناَ »شوند یعنی از بارن و هاهر در آیۀ کریمه آمده است: می رَبَّناَ إِنَّناَ سَـ

و این سـماع، سـماع معنـوی « مُنَادِیا یناَدِی لِلإِْیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا

باشـد، یـب میغشود و مساوی ایمان به است که با گوش جان شنیده می

إِنَّ هَـذَا »رریقی هدایت از رریق کتب آسمانی است نظیر همـین قـرآن 

 «خَلِکَ الْکِتاَبُ لَا رَیبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ« »الْقُرْآنَ یهْدِی لِلَّتِی هِی أَقْوَمُ

هدایت، هدایت قلبی است چنانچه در روایت وارد شده است یکی از ررق 

خیر برساند چشمان قلـب  هایهر زمانی که خدای سبحان بخواهد به بند

شناسـد آن را مـیکـه شنود مگـر اینگشاید، هیچ معروفی را نمیاو را می

شنود که انکار نکند و هدایتی هم هسـت کـه بواسـطۀ هیچ منکری را می

شد که مخصوص بـه اولیـای الهـی اسـت یـا بـه واسـطۀ باالهام ربانی می

معلزات باهرات و جاریات بدست انبیاء و معصومین علیهم السلم در ایـن 

کنیم که خصوص به این فرمایش نبی اکرم )صلی الله علیه وآله( توجه می

 فرمودند: 
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انی تارك فیکم الثقلـین کتـاب الله وعترتـی مـا ان تمسـکتم بهمـا لـن »

 «.تضلوا

رَاطَ »ت به قرینه آیۀ دیگـر آیایعنی شامل جمیع انواع هد« و لام الف» صِـ

شود، تعمیم این معنی کلی در این خصـوص، از می« الَّذِینَ أَنْعمَْتَ عَلَیهِمْ

قبیل اشتراك معنوی است ولیکن به مشترك معنـوی نیسـت بلکـه ایـن 

 باشد. انواع افراد و اعداد مثل عدد اول و دوم در معنی عترت می

باشـد و آن همـان صراط متصف به استقامت تحت ایـن مفهـوم کلـی می

باشد، برای آن وجوه دیگر نیز گفته شده است مثلً مـا صراط اولیائش می

را بر دین حق استوار قرار ده، خدای منـان خلـق را بـه سـوی فطرتشـان 

 کند. هدایت می

م اسـت باشد پـس لازانسان همواره مورد هلوم افکار و خوارر فاسده می

نان بخواهد که وی را در دین حق ثابت بدارد و از او خدای مکه همراه از 

رلب این را کند که بر هـدایت وی بیافزایـد و وی را ثابـت قـدم گردانـد 

 فرماید:چنانچه خدای متعال می

اند که هدایت، ثواب است معنای و دوم گفته« وَالَّذِینَ اهتَْدَوْا زَادَهُمْ هُدًى»

که اهدنا الی رریق اللنـۀ ثوابـاً و سـوم: مـراد از دیـن حـق  آن این است

که توفیقی تا بـه یعنی این: فرمایدچیست؟ امیر المؤمنین علیه السلم می
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حال به ما ارزانی داشتی برای بقیۀ عمرمان نیز ادامه دار قرار ده، تا خدای 

 آن را برای آینده است نیز منظور دارد. 

همواره محتاج به هدایت در جمیع امـور اسـت عبد  کهو در کلم آخر این

تی بعـد از هـدایت دیگـر، و هـدایت دار، هدایآناً و لحظه به لحظه و ادامه

اید از معنی هاهری آن خارج شود بلکه همـان معرفـت و توفیـق اقامـه نب

شرایع در اسلم و معرفت بدان چه خدای واجب داشته و محرمات و برائت 

 که با حق و حقیقت عناد دارند.  از هالین و مضلین و کسانی

 

 : صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعمَتَْ عَلَیفمِْ

 

 بدل از صراط اول بدل کل است. 

بر کسانی از اولیائش ارزانی داشته که در زمرۀ انبیاء و صدیقین و را نعمت 

شهداء و صالحین هستند کسانی که چون امر بـه خبـح فرزندشـان چـون 

چـون یـونس در بطـن مـاهی، نفسـش را  کننـد وابراهیم شوند قبول می

بیند و یا چون موسی برای تلمذ به نزد مرشـد رهسـسار شـده و چـون می

زکریا و یحیی تحمل تکه تکه شدن و شهادت را بکنند مشخص است انعم 

ها ا بـدانهـمراتب مختلف دارد که به فراخور قـدرت روحـی و انفـاس آن
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واحشـان انـوار عنایـت را نان بـر ضمائرشـان و ارشود و خدای مافاضه می

سازد و در این نفوس آثار ولایت و قمع هوی قهر ربع و حفـ  جاری می

تر از شود، و در پایینشرع و دوری از مکاید شیطان و مراقبات مشاهده می

گویند ربنا الله ثم اسـتقاموا در اتبـاع قبه این اولیاء مؤمنان هستند که می

 سنت و انقیاد نفس و اوامر و نواهی.

و در کتاب المعانی فرمایشی از امام جعفر صادق )علیه السلم( اسـت کـه 

باشد و آن دو راه دارد راهی فرمایند: هدایت راه به سوی معرفت الله میمی

در دنیا و راهی در آخرت، و اما صراط در دنیا امام مفتـرض الطاعـه اسـت 

هـر کـس ایـن بایست در دنیا او را بشناسیم و به او اقتدی کنیم و که می

کار را کند از صراری که به منزلۀ پلـی بـر روی جهـنم در آخـرت اسـت 

ت است که این صـراط، صـراط امیـر المـؤمنین آیاخواهد گذشت، و در رو

نحـن صـراط »)علیه السـلم( اسـت و در روایـت دیگـری منقـول اسـت 

ها باید گذاشتن به صراط مسـتقیم پس معرفت و تبعیت از آن« المستقیم

رفـت را بدسـت آورد هـدایت شـود و کـس کـه ایـن مع ر آناست پس ه

کس از آن تخطی کند گمراه شود، یا علی یا علی انت انـت صـراط الله هر

انصافاً اگر نگاه کنیم اهل بیت )علیهم السلم( راهشان راه کسانی است که 

 ها نعمت ارزانی شده است. بدان
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ا را به عصمتش هکسانی بدان نعمت داده شده است که خدای سبحان آن

ها حلت را تمام و بر خلقش فضیلت داده اسـت و مخصوص کرده و با آن

هاست، و کسـانی این دلیلی محکم است که صراط مستقیم، صراط همین

ها نعمت داده شـد کسـانی هسـتند کـه از غضـب خـدا در امـان که بدان

 هستند.

الهـی انـد و صـراط اعظـم و یک ررفۀ العین برای خدا شریکی قائل نشده

 المؤمنین است:همانا امیر

 بغضه منشاء نار و سقر              حبه موجب خلد و نعم 

 نوره فیه تللی و ههر                ها علی بشر کیف بشر 

 هو و الواجب نور و قمر             هو و المبدء شمس و ضیا

 کان العالم عین واثر                علۀ الکون و لولاء لما 

 معه الله کنار و حلر                الله ولکن مثلً  ما هو

 من عقول و نفوس و صور          وله ابدع ما تغقله 

 صدق فی صدفه فیه درر                     فلک فی فلک فیه نلوم 

 صدف فی صدفه فیه درر         خبس الاخباس علی و نبوه
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 الحادی عشر  نوع الانواع الی  جنس الاجناس علیُّ و نبوه 

 موته موت حمیر و بقر          کل من مات و لم یعرفهم 

 کیف من اشرك دهراً و کفر     لیس من اخنب یوماً بامام

 سهمه سهم قضاء و قدر          قوسه قوس نزول و عروج 

 بعضه منشاء کشبیر و شبر       حبه مبداء خلد و نعیم 

 کبر فی عهد صغر او کمن       من کمن هللّ فی عهد صبی 

 متنه صحَّ بصّ و خبر              ایها الحضم تذکر سنداً 

 بعلی و علی الرِّحل نبر            اخاتی احمد فی خم غدیر 

 فعلی له مولی و مقر               قال من کنت انا مولی له 

 من رأی مات نبی و هلر         قبل تعیین وصی و وزیر 

 کند که: مالی با اسنادی از اصبغ بن نباته روایت میشیخ رایفه در کتاب ا

حار  همدانی بر امیر المؤمنین علی بن ابی رالب علیه السلم وارد شد و 

د تو از زمرۀ آن شـیعیانی و خکـر نباش یامام بدو گفت اگر در عالم شیعیان

گوید ای حار  بشارت بر تو بادا، قسم به کسی که کند و میحدیثی را می

ا شکافت که دوست و دشـمن در مـوارن مختلـف مـن را خواهنـد دانه ر
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شناخت یکی از این منازل هنگام مرگ است و دگـری در صـراط اسـت و 

 هنگام مقاسمه، پرسیدم، مقاسمه چیست؟

گویم این ولی من اسـت و ایـن عـدو مـن می ،ت و نارنفرمود: مقاسمه ج

دست ! ر ای حا :ر  را گرفت و گفتحااست سسس امیر المؤمنین دست 

چه بر : که رسول خدا دست من را گرفت و به من گفتتو را گرفتم چنان

رود وقتی در روز قیامت من به عرش الهـی تمسـک منافقین و قریش می

ها دارم و تو به من و خریۀ تو به تو تمسک دارند و شیعیان متمسک به آن

باهـل  هستند ماخا صنع نبیه و ما یصنع نبیه بوصیه، و مـا یصـنع و میتـه

بیته و شیعتهم خذها الیک قصیره من رویله، انت مع من احببت ولک ما 

اکتسبت قالها ثلثاً، فقام الحار  یلر ودائه جذلا و قاما ابـالی و ربـی بعـد 

 هذا متی لقیت الموت او لقینی 

 و از امیر المؤمنین علیه السلم روایت شده است که فرمودند: 

خداوند سبحان در تو هفت ویژگی قـرار  رسول خدا به من فرمود: یا علی!

که اول کسی هستی که قبرت شکافته شده و اول کسی داده است، اول آن

این ! گویی ای آتشن خواهی ایستاد و میهستی که در صراط به همراه م

شوی اگر قـرار بـر را بگیر، و آن را رها کن و تو اولین کسی که پنهان می

و اولـین کسـی  ،قرار به زنده شدن باشد شوی اگرو زنده می ،پنهان باشد

ایسـتی و اول کسـی هستی که به همراه من در سـمت راسـت عـرش می
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گیـری اول علیـین جـای میدر هستی که بر در بهشت وارد شده و با من

 نوشی ...کسی هستی که از رحیق مختوم می

 : پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: کندمیابن بابویه روایت 

سخن بگوید و چه کسی از  ست که با شماردم! چه کسی بهتر از خداای م

 ،خدا راستگوتر است

که علی را بر شما پیشـوا و امـام و : ای مردم! خدای شما به من امر فرمود

خلیفه و وصی قرار دهم و او را برادر و وزیر خود برگزینم، هان ای مـردم! 

به سـوی پروردگـار و  بدانید که علی باب هدایت بعد از من است و منادی

همان صالح مؤمنین است و بهترین کسی است که بـه سـوی خـدای فـرا 

دهد و گفت: انت من المسلمین، هان خواند و به عمل صالح دستور میمی

ای مردم! علی از من است، و فرزندان او فرزندان من هسـتند و او همسـر 

ای مردم! بـر حبیب من است، امر او امر من و نهی او نهی من است، هان 

شما باد که از او پیروی کنید و از نافرمانی او بسرهیزید و بدانید که اراعت 

! ای مـردم نی از او نافرمانی از من اسـت، هـاناز او اراعت از من، و نافرما

بدانید که علی صدیق این امـت و فـاروق و هـارون و یوشـع و شـمعون و 

قـرنین الرـالوت و خو  آصف این امت است، او باب و سفینۀ نلات است او

و آیـۀ مـیهان ای مردم! اوست محنۀ الـوری و حلـۀ العظ ،این امت است

اسـت کـه میهدی و عروۀ الوثقی، هان ای مردم! همانا قسـ الکبری و امام
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گـاه نلـات نخواهـد شـوند و دشـمن او هیچهمراهان او به نار داخل نمی

 یافت. 

کنم و رسالت الهـی را بـر هان ای یاران من! همانا که شما را نصیحت می

دارم هر چند که ناصحین را دوست ندارید، من حرف خـود شما عرضه می

 را زدم و استغفر الله لی ولکم

اصل صراط، سراط با سین بوده است و سین به صاد مبدل شده، بین صاد 

و راء و مواخات در استعل جریان دارد در بین لحاظ تلف  با سین، جالب 

 ر راء به صاد تبدیل شده است. نیست، پس به خار

 

 غَیرِ الْمَغضْوُبِ عَلَیفِمْ ولََا الضَّالِّینَ 

 

 سراید:جر غیر علی البدلیه از الهاء و میم در علیهم چنانچه شاعر می

 علی حالۀ لوان فی القوم حاتم 

 علی جوده لضَّ بالماء حاتم                                     

لیه از الذین، یا پس جر حاتم بر بدلیه از الهاء از جوده، یا غیر ملرور بر بد

صفۀ للذین و کلمه غیر مستعمل برای مغایره و نفـی حکـم، و غضـب بـه 
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معنی انفعال نفس بر سبیل انتقام و جوش آمدن خون برای انتقام شـدید: 

و ان یک قاعده تفسیر بر نزد اهل تفسیر اسـت کـه افعـال کـه در اوایـل 

ز آن بـرای خـدا شود اجازه نداریم کـه ااستفاده میغایات و اواخر بدایات 

غضب، و حیاء و تکبر و استهزاء، خوشـحالی نهایت استفاده نماییم و از آن 

و غم را در نظر داشته باشیم، و مراد از مغضوب علیهم، یهـود و الضـالین، 

 باشند. نصارا می

بَ عَلیَـهِ »و دلیل بر این معنی این آیه کریمه است که  مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وغََضِـ

وَلَقدَْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ »و یا در آیۀ کریمۀ دیگر « نْهُمُ الْقِرَدَۀَ وَالْخنََازِیرَوجََعلََ مِ

 « اعتَْدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْناَ لَهُمْ کُونُوا قِرَدَۀً خاَسئِِینَ

وا مِنْ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْواَءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّ»بدلالت آیه کریمه: ترسایان و اما نصارا و 

تی کـه در حقشـان نـازل آیاو « قَبْلُ وَأضََلُّوا کَثِیرًا وضََلُّوا عَنْ سَواَءِ السَّبِیلِ

شده گواه بر آن است که تفسیر مغضوب علـیهم بـه یهـود و الضـالین بـه 

 گردد. ترسیان باز می

و سر این مسأله آن است که مغضوب به دلیل عصـیان در فـروع و احکـام 

ها نعمت داده شکل در اعتقادات دارند، و کسانی که بدانبوده و الضالین م

شده است جامع بـین علـم و عمـل هسـتند عمـل بـه احکـام و درسـتی 

باشـد، و برگردانـدن غضـب بـه برای تأکید نفی می« لا»اعتقادات، و لف  

خدای سبحان در این خصوص معادل باز گرداندن صفت عفو و رحمت به 
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اشد چرا که از سرچشمۀ جود و کرم به بوی در خصوص انعمت علیهم می

شود، غضب صادر عن الغیر است بسبب آن که غیر غیر از نعمت صادر نمی

شود و الا مناسب بود که گفته شـود غیـر الـذین غضـبت سبب غضب می

علیهم، پس این کلم جانب قوه را به جانب رحمت و تعریض آن در جانب 

 گیرد. عقاب می

کنـد عفو و رحمـت الهـی را گوشـزد می هایهتی جنبآیاو همین رور در 

یغْفِرُ لمَِنْ یشاَءُ »همواره جانب رحمت و عفو ترجیح دارد مانند آیۀ کریمۀ: 

 « وَیعذَِّبُ مَنْ یشاَءُ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحَِیماً

اً معذباً و همچنین شد کان الله عفویه باید گفته میدر صورتی که با نسق آ

 در آیۀ کریمۀ: 

شـود کـه دیـده می« غَافِرِ الذَّنْبِ وَقاَبِلِ التَّوْبِ شدَِیدِ الْعِقَـابِ خِی الطَّـوْلِ»

صفت انتقام در شدید العقاب میان دو احسان خدای سبحان قـرار گرفتـه 

است، و مسلم است که مراد به تخصیص نسبت غضب به یهودیان و نسبت 

باشد و ایـن سأله میضلل به نصارای نیست بلکه جمیع کفار داخل این م

 عبارتی کلی است. 
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 نویسد: عبدالقادر جرجانی می

حق لف  در این عبارت این است که مخرج جنس را خارج کنـد و گفتـه 

شود مراد از مغضوب علیهم عصیان گران و از الضالین جاهلون بـه خـدا و 

ها کسی است المنعم علیهم جامعون بین علم و عمل باشد و در مقابل آن

قوۀ عاقله و عامله وی اختلل باشد و بدین سبب باعث شـده باشـد  که در

که گفتـه شـده مشـخص اسـت که در مقام علم و عمل گمراه شود. و این

باشند و کسانی هستند که در علیهم غیر از این دو فرقه می انعمت مراد از

 کنند.مقام خوف و رجاء سیر می

و  ،آمین گوینـدکه است ه مستحب فاتحسوره اهل سنت بعد از فراغت از 

: بگویید الحمدلله فرمودندکند که ایشان میجمیل از امام صادق روایت می

که نمـازگزار متوجـه سـاحت خـدای  مشخص است رب العالمین چرا که

بـا  آورد و وارد احـرامرا بـه جـای مـی ان است و وهیفۀ عبودیت خـودمن

به حضور قلـب تکبیری شده و با نیت خالص متوجه مولایش شده و ملزم 

  .در این مقام است

شـکر و کند، اشـتغال بـه نعمت خدای را شهود می پس در نماز، نمازگزار

و سریان نعـم الهـی را بـه سـایر « الحمدلله»گوید مدح او را دارد پس می

و « رب العـالمین»گویـد کند پـس میموجودات هم مشاهده و ادراك می

تقصیر خود در انلام شکرش و و پس « الرحمن»بیند این را بر همگان می
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و چون « رحیمال»گوید بیند به این عصیان پس میعدم مواخده وی را می

از ای هعـدبه فساد و رغیان مشـغولند و ای هعدبیند که در بین عباد، می

 ،شود که در ماورای این روزشر دیگری در امان نیستند پس قائل بدان می

از هـالم سـتانده خواهـد شـد پـس روزی خواهد بود کـه انتقـام مظلـوم 

دانست کـه او این جمله را شناخت  پس آنکه« مالک یوم الدین»گوید یم

ن درجـه از ادراك و بدی داردد و یعی خالقی، رازق، یحیی و یمیت و یبدی

 گوید: کند و میب به مخارب تحول پیدا میرسیده از لف  غای

ایاك و»د کنتأسی می سسس در امور دین و دنیا به این قوس« نعبدایاك »

ان اسـتواری و اسـتقامت بـر دیـن حـق را سسس از خـدای منـ« نستعین

گوید: خواهد تا همواره بر سبیل رلب رشد و مراتب خیر باشد پس میمی

هـا را برگزیـدی، صراط اولیائت کسـانی کـه آن« اهدنا الصراط المستقیم»

را در سبیل ها ملحق کند و در سلوك وی خواهد که وی را به آنپس می

ها قرار دهد نه راه کسـانی کـه از منحـرفین و فاسـدین هسـتند پـس آن

الِّینَ »گوید: می « صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعمَْتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَْغْضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضّـَ

بـه فصـاحت و بلغـت قـرآن میتواند کلهیچ کس از اولین و آخرین نمی

ترین را آورده اسـت، یـک ترین بلیـغرین و فصیحبهتمیبیاورد و از هر کل

قسم از شعب بلغت علم معانی و بیان اسـت کـه در آن ده قسـم از ایـن 

شـود: اسـتعاره، تشـبیه، کنایـه، ایلـاز، در آن شرح میمیکل هایبلغت

 ارناب، مغالطه، تضمین، استدراج، مبادی و تخلص 
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ه است، زیرا استعاره خلصه اولی: معنای ملازی در استعاره از ناحیه تشبی

و چکیده تشبیه است از این رو در تعریف استعاره آمده است هـر ملـازی 

که ارکان اسـتعاره در که بر پایۀ تشبیه بنا شود استعاره است با وجود این

عدد همانند تشبیه است اما تنها یکی از ررفین اسـتعاره در کـلم بـازگو 

 گردد. می

کند مثلً فـاخا قهـا الله لبـاس ت عبارت را زیاد میاستفاده از استعاره بلغ

گردد و وجه استعاره اللوع و الخوف ضمیر مؤنث به مکه و اهل آن باز می

پیچد، اسم استعاره اسم لباس از لباس است چنانچه به همه جای بدن می

خواهد احاره جوع و خـوف خوف و جوع است چنانچه خدای سبحان می

ترین حالت است چرا کـه ایـن دهد پس این بلیغاز جمیع جهات را نشان 

رساند همان رور کـه لباس خوف و جوع این مطلب را به بهترین نحو می

 کند. لباس این کار را می

ــ 1ـ المسـتعار لـهم مشـبه 1ـ اجزاء استعاره همانند تشبیه چهار تاست: 

 ـ لف  المستعارم تشـبیه3ـ اللامعم وجه شبه 2المستعاره منهم مشبه به 

آید و در اسـتعاره معنـای ملـازی در اسـتعاره با ادات تشبیه به وجود می

 است. 

و تشبیه دلالت بر دو چیز دارد که در دومی: از ابواب بلغت تشبیه است، 

معنی با هم مشترکند ولیکن آن معنی ثابت و معروف در آن اسم اسـت و 
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زید د مثلً شوشود و گاهی هم نمیدر این ترکیب اداۀ تشبیه هم وارد می

که خدای سبحان مردم را  کانهم جراد المنتشریا،  وجهه کالقمریا  کالاسد

در هنگام خروجشان از قبور در حالی که مضـطرب و حیـران هسـتند بـه 

 ملخ تشبیه کرده است. 

سوم: کنایه: کنایه در لغت پوشیده سخن گفتن است. در کنایه دو معنـی 

ا کلم پنهان و پوشیده است این در کلمه ی موجود است که معنای مقصود

دو معنا لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بدلیل ملزمه بین دو معنا شـنونده 

کـلن اکند مـثلً عیسـی وامـه کنایتـاً معنای کنائی را به خوبی درك می

ها لـوازم خـوردن را الطعام نام برده شده است که منظور این است که آن

تواند بدان اشاره کند و یزی است که میترین چدارند و این افصح و لطیف

ها از مسأله خـدائی اسـت کـه نصـارا مقصود از این کنایه خارج کردن آن

 بدان قائل هستند. 

برای گفتن معانی بسیاری استفاده شود، میچهارم: ایلاز: یعنی از الفاظ ک

و آن دلیلی بر رجحان عقل است: همۀ علمای معانی و بیان خـارر نشـان 

یکی از موجزترین عبارات عرب همین عبارت: القتل انفـی للقتـل  اندکرده

دارد در مـورد قصـاص، نازل شده در این مورد و عنوان میای آیهاست اما 

ولکم فی القصاص حیوۀ و این عبارت از عبارات اولی بسیار بهتر است چرا 
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 هایکه در عبارت اول کلیتی وجود ندارد و چه بسا که قتلی که عامل قتل

 بیشتر شود. 

پنلم: نکتۀ بلغی در ارناب به دلیل لف  زائد بر معنای مقصود است مثلً 

، پس عبـارت «اخ تلقونه بالسنتکم و تقولون بأفواهکم ما لیس فی قلوبکم»

هـا بـا دلالت دارد کـه آن« یقولون»ارناب است چرا که قول « بافواهکم»

هـا از آنت گویند ولیکن مقصـود آن اسـت کـه صـحبدهانشان سخن می

 شود.رود و این شدت بدی کارشان را متذکر میدهانشان فراتر نمی

کنـد ولـی ششم: مغالطه: منظور این است که گوینده عبارتی را عنوان می

مقصودش نقیض آن است مثلً در مورد منافقین که کلمـاتی را در جهـت 

هُمْ لَیقُولُنَّ إِنَّمَـا وَلَئِنْ سَأَلْتَمسخره کردن پیامبر به زبان راندند عنوان شد )

هـا، خـدا در تکذیبشـان آن هـای( پس در جواب بهتانکُنَّا نَخُوضُ وَنَلعَْبُ

 « قُلْ أَبِاللَّهِ وَآیاتِهِ وَرسَُولِهِ کُنْتُمْ تسَْتَهْزِئُونَ»فرماید: می

که گوینده چیزی از امثال را برای تایید حرفش بیاورد هفتم: تضمین: این

ضرب المثل یا شعر یا هر چیز دیگر باشد که این بـر زیبـایی تواند که می

 افزاید.کلم وی می

بـا لطافـت، شـنونده را بـه سـوی ای گونههشتم: متکلم در این صنعت به 

وَإِخْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَـوْمِ اخْکُـرُوا  »کند مثلً مقصدی دیگر هدایت می

مقصود موسی از گفـتن ایـن قـول « فِیکُمْ أَنْبِیاءَ نعِْمَۀَ اللَّهِ عَلَیکُمْ إِخْ جَعَلَ
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یـا قَـوْمِ  »کم مطلوبش را که این عبارت است بیان کنـد این است که کم

 «ادخُْلُوا الْأَرْضَ الْمُقدََّسَۀَ الَّتِی کتََبَ اللَّهُ لَکُمْ

ت استهلل، متکلم اول کلمش دلالت بر مقصود ما بقی کلمش عنهم: برا

 « الحمدلله الذی رفع من انحفض لللله»باشد مثل: می

شـود و از آن منتقل میمیدهم: التخلص: در این نوع کلم بین معنی کل

شود ارتبـاری وجـود دارد و کـلم مشـتمل بـر که بدان منتقل میمیکل

 وَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَأَ إِبـْرَاهِیمَ»معانی متعدد و در یک سلوك منظم است مثلً: 

قَالَ هَلْ  قَالُوا نَعْبدُُ أصَْنَاماً فَنَظَلُّ لهَاَ عاَکِفِینَ أَبِیهِ وَقَوْمِهِ ماَ تَعْبدُُونَإِخْ قَالَ لِ

الی ان یقول فـانهم عـدولی « أَوْ ینْفَعُونَکُمْ أَوْ یضُرُّونَ یسمَْعُونَکُمْ إِخْ تدَْعُونَ

 شود.، در این عبارات اوج بلغت دیده می«الا رب العالمین

ت استهلل عدارند که از جمله اقسام بلغت، برابیان عنوان میعلمای علم 

باشد که متکلم در ابتدای کلمش غرض از صـحبتش را و حسن ابتداء می

گویند استهل الصـبی یعنـی کند، از لحاظ معنای لغوی وقتی میبیان می

زند و یا در اسـتهلل کـه گریه و فریادی که هنگام ولادت از نوزاد سر می

 ءگویند اسـتهلت السـماند استهل یعنی هلل را دیدند و وقتی میگویمی

یعنی هلل را پیدا کردند و اولین نظر را به آن انداختن، و مقصود از انزال 

گـردد و اصـل اول قرآن، حف  اصول است که بر آن مدار دنیا و دیـن می

باشد و الی هذا المعنی اشـاره بـه رب معرفت الله و معرفت صفات خدا می
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العالمین الرحمن الرحیم از صفات پس مشخص شـود اسـتحقاق حمـد و 

الَّـذِینَ راعت را دارد و پس آن معرفت پیـامبران اسـت و ایـن اشـاره بـه 

اشـاره بـدان  مَالـِکِ یـوْمِ الـدِّینِباشد که و معرفت معاد می أَنْعمَْتَ عَلَیهِمْ

شود مین اشاره بداإِیاكَ نَعْبدُُ کند سسس علم عبادات است که در آیۀ می

اهْـدِناَ و علم سلوك و تربیت نفس بر آداب شرعیه و انقیاد و آن اشاره بـه 

باشد و علم قصص و ارلع از اخبـار اسـم سـابقه تـا می الصِّرَاطَ الْمسُْتَقِیمَ

که مشخص شود که سرانلام سـرپیچی از دسـتورات الهـی و اراعـت این

رَاطَ الَّـالهی چیسـت و ایـن در آیـۀ کریمـۀ:  ذِینَ أَنعَْمـْتَ عَلـَیهِمْ غیَـرِ صِـ

 نهفته است.  المَْغْضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ

 هایفاتحۀ القرآن، حاکی از غرض از انزال قران را در بر دارد. و ایـن سـور

ت را در بـر دارد، کـه بـه خوانـدن آن عـاست که بهترین حسن ابتدا و برا

روع شده کـه حکایـت از تعریـف سفارش شده و خود سوره با باسم الله ش

عَلَّـمَ »خات باری تعالی دارد و در آن اشاره به علم الاحکام در آیۀ کریمـۀ 

دارد مثال براعت استهلل در شـعر ابـی تمـام یهنـی « الإِْنسَْانَ ماَ لَمْ یعْلَمْ

 دربارۀ فتح معتصم عباسی آمده است که: 

 د بین اللدّ و اللعب فی حده الح          السیف اصدق انباء من الکتب 

 متونهن جلء الشک و الریب    بیض الصفایح لاسود الصحائف فی 
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گرفتـه شـده و آن آبـی از « التفسـیره»در معنی تفسیر آمده که از کلمۀ 

مریض است که در قارورۀ بیمار قرار دارد و ربیب بـا نگـاه کـردن بـه آن 

 دهد. مرض مریض را تشخیص می

شود که به سر آن حتی ت که گاهی اقتضا میدر قرآن مطالب بسیاری اس

یسْأَلُونَکَ عَنِ السَّاعَۀِ أَیانَ مُرسْاَهاَ قـُلْ إِنَّمَـا »انبیاء دست پیدا نکنند نظیر 

از قرآن در عرب عربـی از میو قس« عِلْمهُاَ عِندَْ رَبِّی لاَ یلَلِّیهاَ لِوَقْتهِاَ إِلَّا هُوَ

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِـی حَـرَّمَ لی قوله تعا»شود مثل: محکمات محسوب می

و اغلـب قـرآن از ایـن  وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیتِـیمِ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّناَو  اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

که نبی ان را شـرح میاست که مادامیباشد و قسم سوم قسقسم ثانی می

وأََقِیمـُوا »وینـد مثـل شود و آن را ململ گنکند مقصود آن مشخص نمی

و قسـم چهـارم و « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُِّ الْبیَتِ»یا مثل «الصَّلاَۀَ وَآتُوا الزَّکاَۀَ

شود که دارای دو حتمال بر آن لف  مشترك است آن به متشابه تعبیر می

معانی چند باشد در این صورت پس متشابه ان باشـد کـه مـراد از هـاهر 

دلیل سمعی نه عقلی به عبارت دیگر در عمل بـه آن  فهمیده نشود بدون

ت آیـاصحیحه باشیم و مثال روایاتی باید متوجه اخبار رسول و امامان در 

قوله فتم وجه الله، و قرآن دارای ناسـخ اسـت و وَجاَءَ رَبُّکَ وَ»متشابه مثل 

نَ وَالَّذِینَ یتَوَفَّـوْ »کند مثل منسوج یعنی آیه بعد نسخ حکم ما قبل را می

رًا کـه ایـن آیـه « مِنْکُمْ وَیذَرُونَ أَزْواَجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسُهِِنَّ أَرْبَعَۀَ أشَهُْرٍ وعَشَْـ

وَالَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مـِنْکُمْ وَیـذَرُونَ أَزْوَاجًـا  »نسخ کرد آیۀ قبل را که این بود 
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سـوخ لکـن تـلوت غیـر و این حکم من« وَصِیۀً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتاَعاً إِلَى الْحَوْلِ

منسوخه، این قسم از نسخ و اما عام که مشتمل به جمیـع افـراد اسـت و 

 شود. خاص که شامل کسی جز فرد خاصی نمی

 

 

 



 

 



 

 

 

 قرآن  میاما اسا
اولین اسم قرآن است و سسس فرقان، کتاب، خکر، تنزیل، حدیث موعظـه، 

افی، ، تبیان، بصائر، فصل و حکم، حکیم، خکری، حکمۀ، مهیمن، شـتذکره

هدی، هادیف صراط المستقیم، نـور، حبـل، رحمـت، روح، قصـص، حـق، 

بیان، عصمت، مبارك، نلوم چرا که به صورت نعیما نلما نازل شـد خـدا 

مراد از این معنی این « فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّلُومِ»فرماید: در آیۀ کریمه می

یر، علیـب، قـتّم، است ملید، عزیز، کریم، عظیم، سراج، منیر، بشـیر، نـذ

 مبین، نعمت، و چهل و سه اسم برای آن عنوان شده است. 

اما معنی سوره، سوره یعنی دارای منزلت عظیمه، گفته شده الم تر ان الله 

ند بذب، یعنی منزلۀ شریفه عالمیـه، هایاعطاك سوره تری کل ملک دو ن

 گویند سور البلد یعنی جای مرتفع یا مثلً می

مزه است و اگر با همزه خوانده شود یعنی بقیه آب، غـذا را و این به غیر ه

گویند و اما آیه: یعنی علمت مثل آیۀ منک در کلم عیسی و یا معنی می

« خـرج القـوم بـآتتهم»گوینـد: کـه میرساله و به معنی جماعت مثل این

دهد کل این معانی مناسـبت بـه یعنی جماعتشان و معنی اعلوبه هم می

 ا کلمه لف  دلالت بر معنی و منع دارد. آیه دارد و ام
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کند از نبی مکـرم اسـلم در ثواب قرائت قرآن شهرین حوشب روایت می 

 )صلی الله علیه وآله(:

و همچنین از ایشان « ل القرآن علی سائر الکلم کفضل الله علی خلقهضف»

 « هالقرآن غنی لا غنی دونه و لا فقر بعد»)صلی الله علیه وآله( روایت شده 

القـرآن افضـل کلشـی دون الله فمـن و قـرا »فرمایند: و در جای دیگر می

القرآن فقد وقر الله و من لم یوقر القرآن فقد استخف بحرمۀ الله و حرمتـه 

و از ابی امامه از رسول خدا )صلی « القرآن عند الله لحرمۀ الوالد عنه والده

ثلـث قـرآن را  هر آن کس کـه یـک»الله علیه وآله( روایت شده است که 

بخواند گوئی ثلث نبوۀ به وی داده شده اسـت و هـر کـس دو سـوم آن را 

بخواند گوئی دو سوم رسالت به وی ابلغ شده و هر آن کس کل قـرآن را 

تلوت کند گوئی کل رسالت و نبوت بـه وی اعطـا شـده اسـت و سـسس 

 فرمودند بخوانید و ارتقا یابید و در بهشت درجه، درجه بالا روید. 

حملۀ القرآن هـم »روایتی از زبان نبی است که رسول خدا فرمودند:  رو د

المحفوفون برحمۀ الله، الملبوسون نور الله، المعلمون کلم الله، من عاداهم 

، یقول الله عزوجل: یا حملۀ القرآن فقد عادى الله، ومن والاهم فقد والى الله

یحببکم الى خلقـه، یـدفع  تحببوا الى الله تعالى بتوقیر کتابه یزدکم حبا و

، و عن مستمع القرآن شرّ الدنیا، و یدفع عـن تـالى القـرآن بلـوى ا خـرۀ

لمستمع آیه من کتاب الله خیر من مبشر خهبا و لتالی آیه من کتـاب الله 
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خیر مما تحت العرش لامن ههر الخارر خفف الله عـن وئالدیـه ولـو کانـا 

 « مشرکین.

اِن اَرَدتُـم »گوید: رسول خدا فرمودند: و در خبر دیگری معاخ بن جبل می

عیَشَ السُّعدَاءِ وَ مَوتَ الشهُّدَاءِ وَ النَّلاۀَ یَومَ الحسَـرَۀِ وَ الظـِّلَّ یَـومَ الحَـرورِ 

وا القُـرآنَ فاَنَِّـهُ کَـلمُ الرحَّمـانِ و حِـرزٌ مـِنَ  للَۀِ فَادرسُُـ وَ الهُدی یَومَ الضَـّ

  «المیزانِ الشَیطانِ و رجُحانٌ فِی

و حار  همدانی از امیر المؤمنین و وی نیز از رسول خدا )صلی الله علیـه 

 کنند: وآله( روایت می

انه )صلی الله علیه واله( خکر فننه بعد فقلنا یا رسول الله فیمـا الخـلص »

کنـد کـه سـورۀ فاتحـه در مکـه روز منها؟ قال بکتاب الله عطا روایـت می

وآله( کرامت شد و در هنگام تنزیل آن جمعه به نبی اکرم )صلی الله علیه 

 هفتاد هزار ملک به همراه جبرائیل نازل شدند. 

به ابوجهل رسید و رسول خدا و صـحابه میروایت شده است که مال عظی

کردند در حالی که اکثر صحابه گرسنه بودند پس نبی اکرم آن را نگاه می

دا چیزی مسألت )صلی الله علیه وآله( تصمیم گرفت که برای اصحاب از خ

یعنی جـای « وَلَقدَْ آتَینَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنِی»ت نازل شد آیاکند پس این 

دانـد کـه چـه کـه بـه ابوجهـل داده شـد، و خـدا می هـایآن هفت قافل

 « وَلاَ تَحْزَنْ عَلَیهِمْ واَخْفِضْ جَناَحَکَ لِلْمُؤْمنِِینَ»خواهید برای اصحابت می
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ر است گفته شده هفـت حـرف در آن نیسـت، ثـاء فضایل این سوره بسیا

الثبور، جیم اللهیم، خاء، خوف، زاء، زقوم، شین شقاوت، و هاء هلمت، فاء 

 فراق، و هر آن کس که آن را خواند از این هفت آفت در امان باشد. 

 از علی بن الحسین بدین مضمون آمده است: ای خطبهو روضه 

ا ما وعدکم الله فی مرجعکم الیـه مـن و اشعروا قلوبکم خوف الله و تذکرو»

حسن ثوابه کما قد خوفکم من شدید العقاب، فانه من خاف شیئا حـذره و 

 من حذر شیئا ترکه ولا تکونوا من الغافلین 
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 فرماید: و امام صادق )علیه السلام( می

من عرف الله خاف الله، و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا، و ان حـب »

لا یکونان فی قلب الخایف الهارب و المؤمن بین مخـافتین  الشرف و الذکر

خنب قد مضی و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک فهـو لا 

یصبح الا خیفاً و لا یصحله الا الخوف ولا یکون المؤمن مؤمناً حتی یکـون 

 خائفاً راجیاً، حتی یکون عاملً لما یخاف و یرجو.

 :کند کهسلیم روایت میشیخ صدوق از لیث بن ابی  

بسیار گـرم نـزد  هایگفت در روزی از روزاز مردی از انصار شنیدم که می

رسول خدا بودیم و زیر سایه درختی ایستاده بودیم، دیدیم که مردی آمد، 

داغ گذاشـت و سـسس  هـایپیراهنش را بالا زد و شکم خود را روی شـن

بچش که آنچه خدا  !ای نفس :گفتپشت خود را و سسس صورتش را و می

برای تو مهیا کرده از این هم بدتر اسـت، و رسـول خـدا )صـلی الله علیـه 

کرد تا کارش تمام شد و لباس خـود را پوشـید پـس وآله( وی را نگاه می

کنی ای بندۀ خدا؟ گفت: از خدا رسول اکرم رو به او کرد و فرمود: چه می

تـرس خـود را از خـدای ترسم پیامبر فرمودند: همانا که بهترین روش می

ابراز داشتی و خدا به اهل آسمان به وجود تو مباهات کرد. پس حضرت رو 

به اصحابشان کردند و فرمودند ای اصحاب من جمع شوید تا دعایی بکنم 
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اللهم اجمع امرنا علی الهدی و اجعل التقوی زادنـا »و سسس دعا فرمودند: 

 « بناو اللنه مآ

از ضعف ایمان اسـت و شـدت غفلـت، و  گویم که قلت خوف ناشیمن می

ضعف ایمان ناشی از آن است که یقـین کامـل نـداریم و ایمـانی هنـی و 

معرفـت  تخمینی داریم و هر آن کس که در وجود خدا فکر و تعقل نکنـد

در درونش ثابت نشود، و راه علج، فکـر در اهـوال روز قیامـت و تـدبر در 

از خـدا خـوف داشـتند. و امـا  هاسیرۀ انبیاء و کملین است که چگونه آن

غفلت را باید با خکر و ملالست اخیار و مشاهدۀ احوالشان از بین بـرد کـه 

سبحانک علبا لمن »فرمایند: تأثیرگذار است امام سلاد )علیه السلم( می

 « عرفک کیف لا یخافک؟

شـود گویم: که آثار خوف صادق در هاهر و بارن سالک دیـده میمن می

خشمگین است ایـن آثـار را در برافروخگـی صـورتش و چنانچه کسی که 

بینیـد کنـد، میها غلبه میبینی، کسانی که خوف خدا بر آنحرکاتش می

گریـان بـه ملـرد شـنیدن مصـائب،  هایرنگ پریده، دیده هایکه چهره

دهد. ارتباط بـین روح و دارند، و این ارتباط بین هاهر و بارن را نشان می

ری ربیعی است. شنیده شـده اسـت کـه چـون امـام جسد، علقه و ارتبا

خواسـتند، رنـگ چهـره مبارکشـان سلاد )علیه السلم( برای نماز بـر می

شد به روری که در صورتشان حالشان قابـل مشـاهده بـود و مین ودگرگ
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کـرد و در آن هنگـام بـود کـه همچنین در هنگام وضو حالشان تغیـر می

کردند چـرا ه را ترك مییلذایذ دنیوکرد و عقولشان بر شهواتشان غلبه می

که علم به فنای آن داشتند و از هیبت کبریاء خدای سبحان ترس داشـته 

 ها راضی شود. تمت سورۀ الفاتحه و امید آن را داشتند که خدا از آن

ـ زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم )علیه  1331رمضان المبارك  15

 السلم(

 مهدی دانشیار

 


